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مرا ee‏ که پیدا نمیتوالم کرد 

شکایی از دل شیےدا نمیتسوانم کرد 
تر حال می خود ازین ربی زره ہیں ر مرس 

که من بریی تر پیدا لمیتوائم کرد 
ayo‏ خرن شد زسخت یجان می بنگسر 

که دل هتوز شگییا نمیتوائم کرد 
بدین خوشم که تر باری درون جلن مني 

س اربضاطر تر جا نمیتسوالم کرد 
از آقبی که تماشلی ری تر کرام 

ey‏ ات زمره ہت ۔ لسوت 
مگر تو خر بکرم بازبخشیم دل ریش 

که می ز شرم تقافا نمیتوانم کرد 
گذاشتم دل خسرو بزلف تو چه کنسم 

و دزه خوافش 15 نمیتسوانم کرد 

ai. 
ازھمچر تولي بریه نتسوان ٭ بر تر دگری گزید نتسوان‎ 
مستت همه عسر دید نتصوان‎ * AS تاچنه کشم جفایت‎ 
غم سین بسوشت چون تراں کرد * خود یرد خرد دردے توان‎ 
عزیز په گرینه ٭ گریند رلی شنیه لقسوان‎ tt 





عبت فر توت حور 
بی پر یہسو! wh Sy‏ 
در Ut‏ سید wt‏ 
ہی عون جکر eb oe‏ 


“ag 


می کز هی خوايم چه تدییر ۰ 
ہی یاری بخت ام دل نیست ۶ 
ایراں مراد بس باند اسك ٭ 
این شریت عاشقیست خرو ٭ 


ور date‏ و 


Mat, 
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٩۷ 1‏ ] 
مفه 
یاران که بوه‌اند ندائم Lies‏ شدند 
یارب چه روز برد که از ما جدا شډند 
کر La‏ آید ر پرسد ز دوستسال 
گر ای صبا که آں همه گلا گیا شدند. 
ای گل چر آمدی ز زمیں گر چگونه اند 
آن روا که در ته گرد WG‏ شدند 
oar J‏ که تلچ سر خلق برده اند 
اکتوں نظاره کن که همه خاک پا شدند. 
خورشید بره اند که رنتند: زیر خا ک 
آن tod‏ که هر هبه اندر هرا شدند 
بازیچه ایست طفل فریب این متام دهر 
بی عقل مردمان که بین مبلا شدند 
خسرو گریز کن که رثا رفت زیفجہان 
Jal 5‏ جیلی که همچر جہاں بیرٹا شدند 


die 


جزترکس توی آن seh‏ 
که enti‏ هم در آن‌پلمي Ale‏ 
در من نا تران نمي گنجد 
چه کم در نان مي گلجد 
کین دو در یک مکان تی گنجد 
سخنش در he‏ نمي کنجد 








با تو مر سین جان لميکنجد * تر دروني از آن تمي گنجد. 


het‏ داد یس دلم که درر 
آتچن‌اني نقسته اندر دل 
نا ترام ز عشق و هيم علج 
رم و صا ےکر عم کک 
عشق در سر بزد ر غقل tp‏ 
تا که gk‏ زل کشاد از تو 





E 
خاس بر قامتت پرداخته‎ 
کس خدا را هدچر تر نشناخته‎ 
پرتر خود تا ابه انداخته‎ 
ععی با خاک جتابت باخته‎ 
از برای ربی تر بنسواخته‎ 
زاش دل جاں خود. بگداخته‎ 


cl), 
شخص معطل خجل و خوار به‎ 
اهل بیسکار به پیکار به‎ 
خاز کش مرخته . صد بار یھ‎ 
ہی عمل آن‎ 
چرن گل کعبه شرف آثار به‎ 


کار مهندار به 


خاک حن بر سر آزوار به 
حرص کم از طامت بسیار به 
سوه مرغ لور 2 
بل خمعیت ازهمه گفتاربه 





1 
نه بای چرم را خیلط منع 
جزخد ا1ک ‌حد تر تعتاضتزاتکف 
تانته نسور و از روز از 
دید کس در نظر ناید بہشت 
عامیتان زود رو را 5 


بنده خسرر تا نویسد ثعت تو 


Babel اخ‎ ~ 


مرد همه جا به eas‏ 
بر مقصود tor‏ رن نیست 
زان تن اهل که گل SE‏ 
کار دز ee‏ عم 
ر که برد خاک ره از حسن خلق 
بر مکش از گرد رہ a‏ 


,ٍ فرض بجا آر ر مجو بیش از انکه 


مزسضی فز مسل جرد ترص 


"۳ گر چه که خسرر سخنت گرهرست 


من 


تدبیر ر عقل میتصلا بق 
یک یک زدام جدا جدا برد 
شاا آمد ر خانة گدا برو 
بتار اور زز وجرد 
پیش قه al‏ ما سرد 
عم میں فش که برد 


عق آمد ودل ز دست ما برد 
ميش ر طرب رر قرار و تعکیسس 
یار آمد. و در دو دیده پتعتخم 
سیب ضش بر آمد از شیر 
سپ Se‏ هنن .که بیو 
از ست یوت عل خر 


٦ 











با بر بان ارو ۱9 


نه تلک محوم ست وه انجم آڑے 


ده در چا ر گرم Be‏ 
دید» عقل را رہ 
تا نگم درآتهش هزم 
عق و ٹرما زخسسرر این شتلم 





ای Sills‏ سے 
گنود تعلیسن ره‌رزان رت 
قطرا ز ابررحست توبس است 
ازرهی بر مرا که د ر ترسم 
گنه ما همه فزون زقیساس 
خسور ازتر یناه مي جرید 


منته 


ای سیسر آئےید رانجسم 
ای پدیدار گفته از تو جہسان 
در حریم سرلی تقەیرت 
چه شن JUS at‏ دهقان را 
حرفي از کبریات در ادرف 
یارب از در زخم امان ده it‏ 
اقتلے میقم بی در دبس 


مني 
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+ 5 (wr) 
77۰ جبلن یکسر جوان کرد چرربی دلستاں لیلد‎ 
به ازباغ جنا که که ایک شہریارآمد‎ 
۳ ]0 +27 
که از عز ر شرف اندر بارج انتضیار آمد‎ 
Sent و‎ aa ees 
که 9 دید شبانری جم اتتدا ر آمد‎ 
ررشن ار سبر رخشان ٹور برگیسرد‎ od) 
مستعارآمد‎ BE چا چرن ٹورمہ از‎ 
به بزم اندر نعینه شاه کیکاوس را ماند‎ _ 
| ینگ برزم اندر تو گولي ریم راسفتدهاراید‎ > 
رلیعہد شہنش اہ بربطن آن نلک رتبه‎ 
۲ که لطفش بر رعایا چون نسیسم ار بہار آمدد‎ 
rT. جوم امیش وقرربا آمد آزاں بینم‎ 
وم د۔ رنه که در هر ممه فیروزیش البرک ارآ‎ 
۸5 AA 
رو ف روو‎ 








i tte لت خی‎ 
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Cw J 


من 


رز الا مي ساحت درران گلے دارد 


از گریۂ سی رسعت کیان کله دارد 


از بسک بریزم هر غلطال زسرٹکے Ie‏ و حسد سین عملن گله داو 
گل زار چنان کم بنهم برد ازخار »از هستت می روشه رضران گله دا 
ناداری من پا بزند بر سر دوت ‏ * ہی برگی من از سرږ ساط گله دا 
بیباری عشق تر برد مونس جائم ٭ دردیست که از خواهش درماں گله دار 
در میس تی روج چرا زارنفسائد ٭ ازتنگ قفص مرغ خرش الصا WPM‏ 
این هستي تا چیز عبیسی بچه ماند + خاریکه ز پیچیدی دامان گله OP‏ 
منه 
جہسائوا کرد ابس شاداب بہسّن .+ گلستاں ساخت قشت از آب بیس 
پر بک است عقدي از قلي ٭ بباریده در خرشاب بہسن 
جہاں پزماں بده ge‏ پیر فرتوت ٭ نبردش باز ایک شاب ert‏ 


برجو مربسصب یی 
تمده تازه وسیسراب ہن 
بر آزوست انش زاب ee‏ 
که گیہساں, تازہ کرد از آب ent‏ 


۰ 


چا مستذه مرفان در PI‏ 
زمیں تھنے کم و خضک لب زا 
ميه قلا جملا بسار 
تیایش کن به یژداں ای ee‏ 


در See‏ قدوم میمنت لزوم Sai hale‏ آف : 
ریلس و oped‏ انگلستان 


بنساز از خرمي لی دل که شاه تاجدار آمد. 


بیاغ ملک lami Pita‏ 
نہال خرشدلی of Sth‏ بیخ خن از جال 
که tok tas‏ کنو 
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ا 
بر آمد از اق ایک طلیے وي 
کلرگه زي شب دررمیداست مسپ 
سعر دمیده عبيسي بقول غلب نک 
جہاں جہاں گل نظاو چیدتست مغسپِ 


سفه4 


یا در هر وق ززي نبفتست 
که این تیرنگبا زر بر SE‏ 
مبا در گوش ار مانا چه Stil‏ 
چه زیدا بن‌دها کز در به سفتسع 
هید شاه گل در باغ eh‏ 
تقاط لص عرفل بر ES‏ 
کسی زیگونه ستل کی شلفتست 


نگر بستان چسان گل گل شگفتست 


فس انهه باه نوساری ‏ ۰ 


یسم ی سا زخلسده 
ز تبنم ای موه 
“ پیسار ای ابر نیسان اٹک اي 
جہان آلیں نو بساست و یستسان 
uae‏ فمل بپساری ای عبیدی 





2 





es 1‏ 
هر اتويت فو 
ابر ht‏ سید از طرف کره سار » سیو مرا سید از تم ابر بار 
کشی همه گلستل هسر باغ جال ٭ دشت شده بوستلن کره همه اله زار 
ابري‌اري کنون از مدد ناميه ٭ ژال ster‏ را کلد گلرم مذرا عذار 
ازسس ونسترن رٹک چس شد دص ۰ پرزسس شد چمن پر ز علف مرفزار 
باد که جنبلی شده مايه ده جال شده ‏ » مرغ نوا خران دہ پرسر ھرشاغسار 
خوبي صبم و مسا بنگر y‏ لطف هو ٭ بایدت آري بجا شمر خدارند ار 
سبزه برست از زمین هرکل رهم یلسیں ٭ حشر کنند این چنین خلق بررز شمار 
che‏ صورت ذکار قادر اعجسونه کار ۶ کززقلم صنع اوست این همه نقش رنگار 


هر تقس و هرمن دیدہ به بین میای + قمرت از ti‏ بہارے 


کف مگ رسب مال سهدي ot‏ فلٹال ۰ وممت ایزد تعصستل باد بر مد هزار 
G‏ دوختل سبز در نظر هرشیار ۰ هر by‏ دفتریسی معرفت گردگار 








۲] ۰1 


افقخاپ از دیوان عبید اللہ العبيدي السپروردي 


30 سے 


تمیده در تودید باري تعالیی 

ahi}‏ سرزعشق را در مغز جاں انداخته 
آتقی سوزان بجای نیستسان انداخته 

چہر خوبان ز حسی خود چ ر آتش بر فررخت 
tes‏ آتش بان عاشقان. انداخته 

از فررغ ري تابلی طور سینا Sy‏ 
آتعی سوزده در GH‏ شبان انداختسه 

پختہ مغسزاں غست را درحریم رصل جای 
خامکاران وا طمتم اندر گمان انداخته" 

بر درت انديشه گشته دست پاچه ر اگهي 
= ر هصق حیشرت و بس تاتراں انداخته 

مت درجانہا چرآن oe‏ 

پے 
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من اهل کرامری نیم ای شفیق » نه سلطلن بسطامي ام نه شقیسق 
در دانگي بمزدرري اندیغتے ٭ بخاک کسی شعی افررختسم 
از آی شب شب تیو ام روزشد ٭ fhe‏ دلم محفسل افررز شد. 
حزیی از ثبت تيسرگي دورباد ٭ دلت زنده خاکت پر ازلوربادا 
بالینی دل het‏ ۶ زباتگیسی را چراقی پیسر 


حکایت در elke‏ درست کرداران و مجارات فیک ر اران 
شلی ستے ازراری پلستاں ٭ که سلطاں عادل whet‏ 
گذر کرٹ ررزی بدهق‌ان پیر ٭ که هرموی ار برد چرن جري شیر 
بصورت کہا برد آی خسته حال ه که میکشت باقامت خم نال 
عجب ماند سلطان PhP‏ هش * زپیر امل یرون سضت کرش 
علان تکارر کشید ازنورد ٭ gd‏ آزمرں جہسان دیده من 
حکیمائہ پرسید از ر کیں نال ٭ تمرمیرساند پس از چند سال 
جہاندیدہ گفتا جہسان داررا « که خراهک مر سال بسی‌ارر 
جہاندار گفتش خهي حرص ر آز ه که طي کسرد؛ راه عیسر دراز 
هنوزت دربن تنگناي محل * فراخست میدان طول امل 
ٹیسے کنساں پیر uty‏ راں ‏ ٭ بیاسخ چذین گفت کا BG‏ دان 
ہیک عمر در کشت زارجہان ٭ نضورديم جز BAS‏ دیگران 
کنونم معانات را ار بند ٭ بگریم تا دیگران بر خورند نے 
جہاندارگفتش که اي زنده پیسے آ٭ مرا زنده کردي A‏ خرش صفیر ‏ ۱ 








[ انتخاب از ماکربات شیم علي حزیں پاختقام رہ ] 








| اشاریت بعدل ۲ آحنات 5 Si‏ جور و اعتسات 

میازار تا ميتواني کسی ٭ که پر زرتر از تر دیدم بسی 
برآرد گیتی از ایشاں jlo‏ ٭ چریدند در مغز شان مور ومار 
در آاق دیدم بسی دیرردد + که بنیاد شاں کفد بنیناد بد 
چه نازی ببازر چه نازی بچنگ * که فرداست در گردنت SA‏ 
چه بالی بخریش ای گیاه شعیف ه که فردا رزه تند باد خریشف 
درخت نکر باش لی سر,یلاد ٭ چنان زی که مرسایه ات خرش زیند. 
تٹیسے بر احوال افتاده کن ٭ مشر در رہ زشرواں AA‏ 
تہ دربنه ایی ملک غدار باش » تر از نامي جب‌اندار باش 
جداکن زهم ٹیک ربد مغزرپرسی ‏ ٭ ععاناف هر کار دنی‌ال اوستی 


uke 


گذشتم بعب" زنده داري سصر ۰ ز محر نشینان J‏ بوم بر 
چو مجنون در آں دشے تنها نشین "+ در اطراف ار برد رشن زہیں 
شب تار اژر ليل القسدر برد + فروزانٹسر از پرتر بدر برد 
زهر جنبنش تا در مد اع ره اه تر گفتي که انت‌اده Se‏ زمه 
در لی ity‏ چون گرننسم قرار ٭ تفحص نموم یمین ریسار 
شار درخشاں بسر he‏ ھ تدیدم بفیسر ازچسرغ داش 
بر آرردم آ٭ مصسف ز جیب ٭ بخواندم. بلمداد آن تورغیسب 
Pet‏ بی دی پرست د مل اہ لو توس ی 
بخندید رگفت لی سرا شعرر ٭ سی از غلسنًے درعجب توور | ۹ 
جہسان جمله انور ذات خداست ۰ تز از فوفی تب خسم 3 
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Loans 
٭ پیاراست ملک ر بدفعید مال‎ 
میدش آب شیرین بعلق‎ of ٭‎ 
FSO ٭ بسل ایتچئیں کس‎ 
٭ھ ترا شهسریاری که تعلیم داد‎ 
٭ که يبرم به تخچیرکة با پدر‎ 
٭ بچستی قفا نیز بکشاد دست‎ 
شلن‎ Lae ٭ یکی باه با‎ 
٭ چه دیدم پس از چند کم دگر‎ 
٭ تیامد بروں تا شکست استخوان‎ 
TPA و میت معقات ول با‎ 
hy جب مائدم ازگردش‎ + 
ٹہ انصات قش میں سم‎ + 
عدل پای‎ le ٭ بررن ننہے از‎ 


1 

شدی تلم اکر عیش یکتن ز خلق 
یکی گفتش ای خسرر دادگسر 
برتے اندری مر براه عباد 
جب‌اندار گفتش بہد مقر 
Se‏ را یکی پا عست 
شست از لگد پلی آن سنگزن 
پتقدیر فرمانده داد گر 
که شد مرزمین پلی یگراں SH‏ 
چر دیدم باندک زماں لین سه چیز 
مسر باز شد Ou fas‏ 
میت کھیے تین لدم 


بر آئم که تا عمر بخشد خدای 


حکیت در الین فتومی و Get‏ مروت 


۶ خری داشتي اهل و سست ام 
© خرازمردمی کی شرد تند هی 
ھ دل عیسری از غم وی بنساب 
٭ تنیدم درد توبت آیش نمو 
» مضوانه پرید ر Sif Eh‏ 
Ae ©‏ ساب کس ap}‏ ترجماں 
٭ کشد بار ر wile‏ یشب تشنه باز 
ه حوالت ہنا فته تیمسار از 
۰ 

۰ 


جوانمسرسی آموزر دل ته بران _ 


دل خفته را مشت آہی بزن. 


PAN که میس علیہ‎ pile 
بررژی نکسی در فسنگ طی‎ 
قضا را نیریش شبی میل آب‎ 
Bet در لی شب نیارست‎ 
حواری تعجب کان از تگقص‎ 
که گر تفہ باشد خر بی زان‎ 
دراز‎ iy که‎ ott مرت‎ 
تباید شس غائل_ از وه او‎ 
حزین از وشہلی نیک اختوای‎ 
ز جم میت شسرابی بزن‎ 








گرم گر چه خلق الب یرد 





اهي گران را تب‌اهي برد 
کني گر بمعراب رر از کنشت 


گر آکنوں پعیساني از ار زشت + 





گناهت بی‌ممرزد. آمرزار 
تر چوں صلع کردی بخلق خدلی 


داز + 


« آشتی با تعقو کشلی‎ wir 


doles‏ در تة 


حکایت 


چه پیش cod‏ اینھنیں نج 
wr‏ برد در پذجه‌ات شیرنر 
که گذرن فرر خفته در گل خرت 
که چرں ٢ہ‏ از کہربالي زہرں 
چه شد زور بازری پیل انگنت 
se‏ لیستي که ی Fie‏ 
که خس اترانسمت ر دریا حریف 
کتوں بر سرم برف پیری نشست 
خداند هتي فرگیر oh‏ 


نموم سوال از قوی پنجۂ ٭ 
ترا hn‏ بجوم انون پیهتتر > 
ا اد پیر ستی زرکرو ارت ٭ 
بدیگوه زرد ر نزاری کنرن ٭ 
مد کرب از پقه گردد تفت ٭ 
گنا کے از کرش Hy‏ ٭ 
چه مییرسي از لطمه سنم ضعیف + 
جوني کنسد کسوه را زبرست + 
چه مهسي از boy‏ مستنند ۾ 


در معایات عمل 


که عمرست ۶« و اجل تند باد 
Fae‏ کيساني به نوقیسروان 
پبازو مکی به هسی دلیتر 
سیه بیکران برد و آماده گن 
LFS oss‏ زمانش_ غلم 
date‏ گپراں سر نباشد بسو 
Sey‏ بويد رو رم رمي 


فرب آمه از تخت شاهي قباد« 
Golly‏ پیرایه بخش جبان « 
جولی برد شہسوادہ شیر گیر + 
ز رگ ایسام نادیشده eb‏ 
فلکت رام بسود و جہسائش بام « 
NR Gt‏ بنه غسررر = 
چو ea reel‏ 
ز عدل قوی دست Ft yA‏ 
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C 
بمد ناز با بگ ر سازش کفلد‎ 
پخدمت کمر بسته باران ر پاد‎ 
خدا بنده گرديي ز ترک خردي‎ 
49 دار‎ ge ous 


]1 ۸۳ 
کز انتادگي سر فرازش کنند « 
طبایم شتابنده در امتضاد «١‏ 


مکی خود پستي ز ا بغري ۰ 


عم وا 





خدارس ری چون از خود بگذری 


رہ این است اگرسالکي پیش گیر 


حکایت 


بازاد مردی حقیقت ہی 
از ژاژ خائي چر گل بر شگفت 
بیزدان سپساس فراران تسود 
که سي بایدم درجہان فخر کرد 
نموه ست Wigs Me‏ 
که نام مرا بر زیا رانده است 


مجاعد گر تفس ساره 


چه حاصل که صد خرقہ برقن دری © 


Bi‏ جر خراهي کم فرش کسر ٭ 


یکی طس و تغنیع میزد سی ٭ 
سفن چین مخلسا بار باز گفت ۶ 
بشکرنه رخسار بر خاک سود + 
پس آگہ چنین گفت آزاد مرد ٭ 
که یاد چر ص ناسا بندا ۰ 
بامسال ار دل آرھیں عائدہ است « 


حکایت 


که پیدادگرا برد ر برگشته بخت 
که کرک دژم برد در گیر ر دار 
oe‏ زش کشا از سر عجز پوز 
ز چنال شیران خلسم دهع 
که ظلم glist‏ مظلمم برد 
دلم را ola‏ مسوزان جر 
دی ترس از سردم آاریست 
تی پیش ph hae‏ 
بنالد pee‏ من گله ٠‏ 


ی ووه راجتل ماهتا 7 
عبور من انتاد ازاں گتار +« 
مرا دید ر نلیسد ر برگشته Sy‏ + 
هبیگقت خراهم که منت نبي ٭ 
ز نلیدنش خیل ee‏ کح ٠‏ 
بدر كفتم آهسته الق الع گر ٭ 
خوش دلم گر چم از ارت م 
تو آلي که از جور و کینت زمیں ٭ 
کنم کگ را گر ببحمت یلد « 





] ۸۳ J 


oles)‏ از ستنویات شيخ علي حزین رح 





ebb. 


که بخقي pin‏ رضامندیستا 
ws, ity‏ کر دارو دلے 
زطاعت مکدر ز عصیان ملول 
شد ازکف مر تقد فرصت تلف 
سرازشرم بی برگي انگنده پیش 
که خود از کرم هستیش blo‏ 
گدلی درت نیستسم کیستسم 
ر گر نہ بسرمان dr‏ زین دم 
مدد از که انتشادان را رسد 
بهاک گریبان ر داماى تر 
گنه هدیه آرند ر غفسران SF‏ 


* 


۰ 


خدایا باه خدارندیت 
طمع تیست از کشت : بیحاصلم 
پسی شرسان ز تفس تضول 
oh‏ بجز عجز چیزی SE‏ 
بدرافت آرردهام عجز خریشن 
گيزي چسان دست افتاده 
پیک عمر در نعمتت زیستسم 
گر هست بنسسا در دیگرم 
در افتادگي از که خواهم مدد 
نمائدہ است امیدم بچیزی مگر 
کہ عسیان بکری کریمسان Se‏ 


بر حاجتم از تر اميد رار هر که هم فيض بخشي هم BOT‏ 
"اشاریی بسلوک سبیل عجز و سکینی Sy‏ 


5a 3.83 >‏ سکیا نہ رن 
اکر بنده وا سر بلنمي ty‏ ز ,مسكيقي رر Sate‏ 


: از خود بيني ابلیس رد شد « کف خاک انقاده مسجود شد 
۱ " نه پیني که چون دانه HI‏ بخاک ۰ برتنسد مهس و مه تا پناک 


3 


۲ 
٭ .اب Mio‏ اد رگلستاں خرشتر اسف 
٭_ گل گریبای چاک داد دربهار 
٭ ابر گریان در بساران مي شود 
٭ _اینج ےہ کزهی Pete‏ وا سزد 


ار gels‏ الحاجات 


٭ ہن ےہ ار چه گیا ae‏ پادشاه 
٭٭ رآنگه سر )616 گردد سر بلند 
٭. برنگردد از درت محسررم باز 
» سر زعجز انگنده بردهلی زتو 
٭ رز منت هر لعظه عمياتي رسد 
۰ رهیم > خواهان at‏ 
ھ خدست اهل نيازم ياد ده 
vw‏ تل تو هم نیس غفاری دگر 


1 

در جواتي چشم گریاں خوشتر اس 
بلبل افغانہا بر آن در soe‏ 
فصل نیسان رقت باران مي شود 
جنگ با شیطان جوانان را سود 


مناجات يدر 


ای درت : چیغمیت۹رائرا . سجده ۱۴ 
سر whole‏ سر ہر ایی هر SHEN‏ 
]مه آمد از سر تز رئیاز 
هست ایہم بند4 ٹا چیزتو 
ازتڙ ام هر لمڪ لحس‌الي | رسد 
ہا گله خواهان احستان آمدم 
شیئ سوز ر کدازم یاد ٣د‏ 
تیست چون من گر خطا تاری دگر 


[ انتخاب از می ر حلوي باختقام رسید ] 


۲ 
زال کر بہسرام کر بہمن کچا 
رفت ر هر BE‏ قب آرمید 
زاداترا بتاک 





whe‏ ام جا حور 


ne (شقر‎ 


)از من نفور و هاریة 





ستم ر ررئیں تن ر بیژن کجا 
کو wie‏ شرینت جامم چشید ي 


برده ام دانسا وثادانرا Sty‏ 





مہلت شامي مبساحي ite‏ 
منم بیکار چشےم رگش را 
در مال کار رد حیسراں شدم 
و :عافیت 

غافل از نفع عظیسم مخت 
هم are‏ بن 


تندستي بہڑ انسان رحمت اس ۶ 


هرچه همست از تندستي مي درد 
نید سی جج او 
تا دماقی هست" اناري بسن 
گرش تا شنواست بشنر حرف دیں 
نعسرت روز پسیسی از نشی کں 


درخواني تلو یبري کرده باش 


اليا با ذرق ار شرت طالبند ‏ + 
جوں رسد رتم نمالد مہلتي_ ٭ 
میرم صب ر دتواں رهش و 
چوں شیم لین همه گریاں شدم ٭ 

ay‏ صحت 
آیکه خواهان جلال رحشمتي 
ايکه ذکر تنستي she‏ + 
Fe as‏ 
از مرض درکار ستي مي شود ٭ 
جمله اسپاب جہاں پیش غلیستا , ۶ 
تا زبان گوپاست تذتاري بسن 
چشم تا پیناست TF‏ را به ہیں۔ + 
درحیاتت نکر مرگ خریش کی 
درچس یاد اسیبری کرده باش ٭ 


۰ 


* 


مناسیت ایام شیاپ با عیاه‌یی وب (لریاب 

1 > اگ مان 
پا بعرعیتتل از طلسرع انتب 
toe‏ اي SSL‏ 
IE‏ زویتا معرم به بست 





با خبر باش ای جوا SSI‏ شیاب 

طاعت حسق در جواني بایدت 

پیراگر در گوشة عزلت a‏ 

این ز ابيناگي آں از ی Se‏ 
‘Mat,‏ 









۲ 
مي بزم آب از پی ایتام Fok‏ 
ارز بر اندم شیر حق فتاد 
ره" سوی خسانة ایشان Sif‏ 
بر رخش ازشعله هد چرن لاله داغ 
شاه میگفت ,اي علی اینبا بچش 


"از گم ایتام غانل برا 





علجزم در چاشتاه ر شام خوشن ٭ 
ورای ول رت چدل رل < 
مشک بر درش خود از احسان گرم ٭ 
رقسی ر ررش کرد آتش در اجاغ ,۶ 
چوں شرر بلارشسي از مطبخش و 





DP نبادي, مراهمی‎ ge 
بی پدر‎ oe از برای‎ 
وز سر تقمیر حیدر بگذرید‎ 
خاکساري یاد گیسر از بو تراب‎ 


فارخ از جال Ly‏ بو ۰ 
بع از ان هر رززد, فتی, بیش ار ۽ 
نان و خرما ميکشيدي, بر کر ٭ 
لقنها دامي ر گفتسي بر خوزیک ‏ » 
سید خاک رو دس رو میات ۰ 


ملقات بمرک و ly‏ حالش 
شد دو چارم مگ دز فصل وبا + ٭۔ گفتنش اها ر سپس مومبا 
× که از عسہی ہوا خواہ ترام +" رژز و شب صد چهم بر راه توام 


ده حیات جارداني ای al‏ 
کی ناهي" با تر ph‏ ارهشا 
بش یندم ماني رده ام 
میکشم لی مرگ صد منت بچان, 
Ltt‏ از شر و شوم ايمني 
سم ول elon‏ ی 
خاک کردم ta‏ کین 
ge‏ کردم نو عرسي چند را 
ہے ی 
پیل تنب را ز ها بر اکن 


pleads‏ زین عبر اي لی اجل ٭ 
دوم از تر میکشم آزارها +« 
در نراقت pitas‏ كردم + 
گر بستازی ار جلل نان" ٭ 
گنت مي بينم تو مشتاق مني و 
a‏ طمم منت موم ,نیس ٭ 
نوجوانان زا به "بر كردم كفن ٭ 
از پدر کرس بیدا ضرق رر ٭ 
پادشاهان را ز تفت انگده 2 ۶ 
پنجیفا با زور میں ینم« 





آ 








با بدان خوپست ریا نیگان پد است 


بر خوه حاسد بلاها میسرسد 


خوشیں رماہ 
چشم بر نقلش جماني دوخاست 
خود پر لیکن از تواضع خاک ,برد 
بر زسین مثل غلامان مي نشست 
تضام بے از راه صفا 


asi‏ برد 


ر اي پیش PIT‏ 
عرطرف ور کرد ظرف اصلا SHY‏ 


سول گرم 


کار حاسد جنگ با بخت خود 1 
دور باش از رٹک کز رشک ر حسد 


مر لق میم 


مصطفی آن شاه رلا Mk‏ 
آکه شمع شرع را SSF‏ 
مسنه ار اطلئیسں, الاک برد 
غالبا بی فرش راما می نعست 
aa‏ در ون حقبططی, 
خواست تا در ۳ة بکذاردش 
لس در BEL‏ ولا نيافت 


if‏ آن سور sil‏ جستجر . + . بر زمین بذار اینجا SE‏ کو 
gy te‏ ہر رضع ال ہنداں .+ رم نھیدے هم بعل ہن دان 
ا کر جرد سرت ٹر حهمتيي ”مع لھک ہي رای 
۔ ,داشت چوں روشی دلی مانند مع ٭ خلق گردش برد چون پرزنه شمع.. 
اتل عالم که لحم برده است + منبع اخلاق بیعد بسوده است 





حثایت ge‏ رن با عضردی امیر 

۲ شاه مرداں , پیشولی مومنیان ٭ قبلة حاجات مردان و زنان 
پیر زالی be‏ درراہ دید ھ کسته برد ر مشک آبی whe‏ 

گفت ای سین" چه آسد ہر سرت + چیسے ال زنمتاکا شد شرهرت 

پیر زن. چرں sas Allin‏ ه کشت ر آهی درد تب ازول کشید. 
ea‏ ی یا es‏ 
iso Os ees ep‏ 











می ند درسینه اش تاب ر تي 
در میان کاھی تعارف هم نبود 





درمیان آمد چر پای مطلبي + 





گیب هگز ترا همم نود ٭ 
گفت ye‏ امیرالمومنیی ‏ * پيشواي سالاري. راه تین 
سپ از کوها بت زان کعید ۰ کي تراں مت زاین آن کی 





به که پیش کس بري دست سوال 


گر رسد جائسی بلاب ازضیق حال ٭ 


صیر و تسلیم در هدام By‏ 


شاد. بریں Bie‏ رفا خوشي 


چیست دالي زندگي منت کشی + 


۰ 





الجرم تسليم بايد be‏ 
از رضا رصبسر بایید چاره کرد 
کر oe‏ زندان OF‏ باش 
ادي ومات همه lt‏ هیچ ,۲ 
هر خزترا هم باري دربي اسست 7 
طفل :نادان پیسس دانامي شود ۲۰ 
امل bus‏ ایٹجہسان زندان برد 
بر oh‏ اعم ز yb‏ دست 
خون دل بسیار بايد خوردنسع 


چون مصیت ور نمسایکی مرد را 
چیسری حامل کزگزیدسان Sth‏ ٭ 
در Gl ines‏ دوران. شاد باش + 
کرای عالم همه هیم است هیچ ۶ 
هرگلی را گر چه خاري دريي است * 
wht‏ رزي توانا مي شود ٭ 
دا دنا "لشن شدان برد ٭ 
gh.‏ عقف مپربا جان تزہست * 
فم ہیر کرت NS‏ ۳1۱ 


در مذست حسد 


yp‏ ایسشان ازا بر یاه کسر 
رفته است از GL Bos‏ دنیا ودین 
روز مر د هنم سوختتن ‏ 


چیست ميداني حسد بنیاد کفر + 
زاي بر بغت سی اہ جاسدین * 
در جمان از آتش عم سرخقن + 


شد لین ابلیس از OS‏ + کشت شد ابیت از شفیر رشک 


کو چا منوا ع ملد 3 


شک خرن برسف یقرب را 









۳۷ 2 
* بر سرم es len Set‏ 
+ چرن زمیین فہسید آدم .کرد 
٭ یا همانجا میشود عمسرم تسام 
+ مطلع زین ایق wee‏ برد 

+ کیست آخر موس وخدخوارمن 


گفت جاي Lae‏ خواهد بدن 
جبرئیسل از مکش eT‏ کرد 


کشت pte‏ میکنم آنچا مقا 
* گفت این اڑعلے من gat‏ برد 


گفمت باز آنجسا که باشیپ یار من 





+ میشصو یار ترشیطان ین 
جہ آلکه هر مر مبتايسي .کرد سی 
+ بر شی آمی OAS‏ نیرز حل 
م ر جؤفغیٹلى کس پر سر آم نی تود 
٭ مشش شیا از تخاب ر سر ويجتي 
+ کشته ام ہی :قار ر ہا اي شفی شی 
٠‏ اردان چھٹے را بکشساده. برد 
٭> تابه شید مال YAS at‏ 
oe‏ اينهضه ently‏ ,توف لا سیردا 
* ای بدا خانم بسیفا" حالچم بدا 
٭ بعر الطات | البي خوش كرد 


۽ ٭ از کرم عصیسان ye Sol‏ کرد 


E 
2 3 

+ با مرض میس از و Jobe‏ امخراه 
+ آبروست بر زی Sy‏ سوال 
+ خير مقدم eee‏ یں کک 
as *‏ کی اخ وو 


* هر منمت سوال os‏ 


در جوانش گفت dy‏ این 
آنکه از جلسی جدایست" کرده است 


چون شنید, این حرف [دم شو تخل 


جز یم سرش یئ همم دود ۽ 


سییل خرن از ۔دیداتر وختسي 
رفت , میگفنت حوا. ی BH‏ 


مر اينطترف آم تجدا اقتسایع برو 


کم کسی Al pale‏ گرتھ کرد 
از کمسالراشریم سو GM‏ 

گفت Bia, heh‏ سیستدا 
چوں در آمد این سضن از سور دزد 
از خطایش د رگذشیت ر عقو کرد 
ay‏ 6 

یو 


: قا توان ,از کسی چيزي مضواه 


خاک ترس سود سوال 
7 ترهش درس لیب ول 
وس لاوق کی نت 


یب ۲ 


انتخاپ از مشوی eases as‏ شوشتري 
موسوم به brow‏ : 





حاللت عرفا ر حسرت دیدار اهل صفا 








یا البني کر bl‏ توا ٭ کر هوای کسوی بیساران تو 


خاک A‏ یکه تازاں LF‏ 
خاک ہیای پای ہنیداں ترام 
کرتو ررہ لب ر lee‏ شان : 
اه مل گل ota‏ قر اندٍ 
که نبسسان. واننسه gd‏ نام ترا 


+ در Bish‏ پادشاهي. مي کنند 9 


لب گزان, از See‏ ذرق تر اند , 
غنچعّمان CAE‏ خمرشالن میشرند 


۰ 


* 


۰ 


+ 


دوست. ,دارم عیضسی بازان ترا 
جاں بار درد منسدار, توام 
نم پاکت شع معفلیای اق 
۴ چوں اپل ال نواخوان. تر اند 
of‏ عیساں گریتد پیضا ترا 
خامش رفک gel‏ مې ګنند 
Goh yi Css‏ شنوق تر اند 
کہ چون بلبل ۔ خروشان میشوند. 


ای خدا بزم لخدا خواني کجاسی. ۶ + مسقتیل ہمردان۔ DY‏ کچاست 
ای خدا MDS‏ مریاں قوکر + «خاک,,ر آخون: آلود*" hy‏ ترکر 
کر گزیبال gl‏ چاک از عشق تر ٭ ینہ های درد ناک از عشق تر 
ایی خوشا آنہا که از غم رسته اند + در بریی اهل عالم یستے اند 
سوا دامان درویشان بگیسر * رهت بربفته رو یلوم ری 





ale‏ حضریی dele OF‏ الم 


هيم داني بر سر آدم چه رفت ا پرمی سر مضہ مر چه Bree‏ 


چرں برآردندش ازخلد بری + کیہ همسراهي ea‏ 





مرب در بیان عنییت دادستن مر ے 

کے عبر را میدان غلیست فرنفس ٭ چون رد در SE‏ 

3 فیچ کس ازخون تا را رد ترد ٭ هره راضي ازقضا شد بد رہ‎ ٢ 
هرکه مي راد که بلشد در امان + مبسرمي بای نادن برزیان‎ , 
مي سز گرعمسررا داری عزیز * جون ررد بازش نخواهي دید نیز‎ 


5 2 >: ۱ 


[٠ -‏ انتځاب از باه نامه ختم هي 








: © 





+ نور تار از FAK‏ مي اشد 
٭ گشی مقبل آدم. از مستغفري 
+ خوار شد شیطان چو SPLASH‏ 


+. با تو کم یاد کو رین Sh‏ 
٭ دم آمد جستن قرسا حلل * 
isa ۰‏ امت ایر Goad gyal‏ و راستت 
+ دوت داوندت. هنی علق جہن 
ور كني بیٹک ررد دینسی ز دست 
٭ بیگسان از ری خدا بیزر شد 
+ تا چه خراهي کرد این مردار را 
» ای پسر با More‏ صحیمت مدار 


Uw J 


AG‏ خاک موم .هي شود 
رانده شد یلیس از مستكبري 
شد غزیزءآدم چر استغفار کرد 


در بیان رسناري 


هست بیقک رستاري در سه چیز 
زان یکی ترسیدنست از ذر الجلال 
سومین رفت برد بر راه راست 
گر نوافع پیشہ گيري لی جوان 
سر میں در پیش دنیا دار پیت 
هر که ار از حرش دنیادار شد 
بر زر مستان تر دنیدار و 
مسریگائئےد افنياي روزار 


مال وزر بیعد بدست آررده گیسر ٭ بعد ازان در گور حسرت برده گیسبر 
در بیان آذکه چپار چیز از چپار چیز کمال یابد 


+ چوں شنیدي یاد میدار RN‏ 
+ از عمل ديدست اهي oh‏ جما 
+ عبتت از شغر شامل مي شود 
® ہی عمل را ال دین کس Sats‏ 3 
ہنس را یں مو عو ۶ 
+ سو ues se‏ تست ا 
٭ .پیش بی عقا نمي اید نهسسی 
= رت E‏ 


۶ چا 


٭ از yb‏ عقل ot‏ ران و 


چار چفز از چار دير شد :تام 
دیش رد از و کیک کل 
دینت از پرھیسز امل مي شود 
هسبت دانش زا کم‌الات از خرد 
قش رتس را کنالی می ذهه 
شغر نکر Shy‏ نت بست 
علم را ہی عقل نتوان ار بست 
بی خرد دانش Sy‏ اس ای پسر 
مر که علمي دارد ر تب بسوان 





Cw 1‏ 
شکر نعیسی های حق سي کن مدام Be‏ کند حق ہر تو nan‏ قمام 
حمد خالق i‏ دار ای پر + عمر ٹا بریاك ندهي" سر بسر 
لب gl hee‏ جز بذکر کردگار + ز MG AGI‏ را Gott‏ کار 


ie‏ در بیان عتل و عاقلان 

eee Se‏ ر دانش ای عزیز ۰۶ دور باید بردنش از چار چیز 

بر ار خر پا نس ند ها ٭ مردمی" تکنسد: بجا سر 
عقل داري میل بدتاري مکن * زین چو بگذشتي سبکساري عکسن 

>٤‏ هر کا از حلم دل ررش برد * در زمانه با صالح تن بسود 

کے تا تر باشي در زمانه دادگر * زیر ستان, را تلو دار ای پسسر 
هر که برپند. خود. امد استوار + پند ار را دیگسران بندند کار 
هر که از گفتار خود باشد علول ٭ قول ار را دیگسری ګند تبرل 
هر چه باشد مر شریعت نا پسند « دور باش از وی چرهستی هرشملد 
تا صواب کار بيني سر بسر ٭ بر مراد خود مکن کار ای پسسر 





در بیان ترک خوہ آراني ر خود ستالي 
سر چه اي ببستار ای پسشر + ت] قوتي دل ہنس آر ای تر 
a‏ تا گیری تک عز و مال و جاہ۔ + از مه بر سر SS‏ چون کد 
نیست ہر تی بہتر از تقریی لباس , ٭ در کلف مدد و نبوه Cel‏ 
هن heat‏ مر بیع ال یز SRA OF lee‏ 
عاتیت جز نامرامی Pot‏ + بیس از عیش ر شامي Pe‏ 
عو شیطان برد + هرکه خوه نا کم زند مرد آن بود 


کشت It‏ ی زام بے A E‏ مقس گا 












¢ 





۲ 





ایک 
ae +‏ خالش باشة همچو ژر ع, قلب را ناتد نیارد دز نظر 
٢‏ تست th‏ اندر ریزار & RR‏ را از آرزرها دور دار 





, در بیان ریات 


کر هي خواهي OF‏ گرمي نریلئن @ ملی هسر بر خودا در راحمی ہو MPN‏ 
هرکه بر بست ار در راحمت مدام_ ٭ 





غیرحق را هر که خواند لی پسر ٭ 1 
ای برادیر تک مز ر جلا گن + خرش را شایستة دراه کن 
عزر جاهنط سر به پستي مي کشد * مر ترا بر تن برستي مي کش . 
خوار گردد هر که باشد te‏ جوی ٭ ای برادر قرب آن دراه جری 
نفس در ترک ہوا مسین برد ٭ گرشمسال نفس نادان این بن“ 
چون دلت از یاد حق ایس برد ٭ نفسک اماره کی ساکن برد“ 
زا ال سی یہ ہش Cy‏ 
فتفا بر روزی هر ررژه کن ٭ گرنه داري از خدا دربرزه کن 


در بیان فشیلبی ذکر 
باش دالم ای پسر در یاد Ge‏ + گر خبر داري ز عدل ر داد حق 
زنده دار از نکر سبم و شام وا + در تغانل مگ‌فر لین ایام زا 
چا مرهم امد این دل ves‏ 
* کی هرای کم و ایت بو 
۰ اندر آن دم همدم شیطان شري 
+ تاس لی یر در عل ہر 
کر را اخلاص مي اید نخست ٭ کر بی اخلاض کی باشد درست 
آکه از جهل است دالم "هر گناہ جر کی حلرت. یادا از ذکر اله 








C 
اهل سدق بھار ينی‎ gi 
باکسی کم کن شکایری از خلیل‎ 
باشه" خرقَيت‎ Eb کی باعل‎ 
حرمت ا ڑبخدمت فراراں باشدت‎ 
te لیان از حرمست بمرلی‎ 
هر که خدمت کر میں مقبل است‎ 
اي بي: زیبد ترا در صبر الف‎ 
در بلا جز مبر تب-‌رد هیچ ار‎ 


wed 
در بلا آرھٹیکے عابر نيستي 4٭‎ 
F بی شکایت مبر تر باشد جمیل‎ 
فخگر از دو‎ wall مسر‎ 
+ گر هه جنیش بفرمان داشدت‎ 


بنده از خدمت بەقبی »یسه ٭ 





حرمشرت دار خدہت آرام دلست ‏ ٭ 
کر Fae‏ پسر گرد علف + 
گر همیداری فرح را انتظسار ٭ 


در بیان تواضع رصحبت دروشان 


«گر ترا عقل است باداتش قربی ٭ باش درریش ر بدرویشان نشین 


تا تواني ee‏ ایشان معن 
دشمن ایشان سزای لعلست است 
دریی کم ر هرای خلق نیس 
este‏ زیر زمین گرمی تہان 
جای چرن سرام در گورٹ برد 
با متام این her‏ خرتدل مباش 





۴ه تعمسف شار چبسار باش 


مگردان al‏ برادو 
ss‏ ۳ 


,هعليني جز بدوویظان, مکی , ٭ 
حب درویشان کلید جنت است ٭ 
پرقش درریش غیر از دای نیت ۶ 
گرعمات را ببی بر اسان« 
گر چر ست شومت و زررت. برد 


ای یسر از آخرت غافل مباش ۰ 


در lh‏ جہسان سار بش ۾ 
9 ۱ .در بیان 


+ بعد ازان 


۲ 


2 








در بیان غمهراری حدم 
ہرس ر بالیس بیساران گذر ‏ = Wels‏ سفت PU ph‏ 
تا تاني تهنسه را سی راب کی + در مجالس دست امحاب کن 
خطر ایتسام را دریاب تیر ٭ تا ترا Dy‏ حسق دارد عزیز: 





چوں شرد گریاں بتيمي تاگہسان ٭ عرش حق در جنبش آبد آن زان 
آکه خن دانه بتیسم خسته را + باز یابد جنسمت در بستسه را 
در he‏ دار پیسوان را عزیز + قا Be psi‏ باشي تر نیز 
برضعیفان گر «بخقالي رراست ٭ کین زسیرتیای خرب اولیاسی 
ٹیا بد خر کجا محکم برد + مر gh a‏ مسروت کم برد 
دز بیان فوائد خاموشي 
ای برادرگرتر هستي حق طلب + جز به رمان خدا مکشای لب 
کر خبرداري زحی لایسرت + بردهان خود بنه مب رسکسوت 
ای پسرپند و نسیصت کرش کن _٭ گر ink‏ بایدت خاموش کن 
هر کرا گفتار بسیارش' برد + دل درون سیتے بیسارش بر 
دل ز پر گفتسن بمیرد در بی ٭ گسرچه گفتسارش برد در عدن 
آنه سعي اندر فصاحت مي کند + چبرا دل را جراحمت. مي کند 


رر پان را در دهان معب رس دار + وز خلائق خریش را مابرین دار 


SF اربر عیب خود بینسا شود + ررح رار را قرتی پیستدا‎ of ye 


در بیان فوان. صبر 
تا شری در Ey‏ ازدیدن متختسي گرار 
کرترش سازی تر روی افدر بلا + خریش رز ازمابران مشمَسر 





۲ 


ملرک 

پادشاهان را همتي دازد زیسان 
بیگان درهیبتش نقصان برد 
پادشاهان را همي سازد جقیسر 
خریشتی را شاه بی ممیت گند 
میسل ار سوی کم آزاری برد 
تا ز عدلش عالمی گردتد شاد 
سود AS‏ مر ررا گنج و سپاه 


۷۱ 1 


در سیریت 
` چار خلت ای برادر در he‏ + 
پادشه چرن بر ملا خندان برد .۶ 
باز صحبی داشتی با هر نقیر + 
با yi)‏ پسیاراگر خلسرت کلف « 
کاو ا او اس بو 
عدل باید پادشافان را رداد ٭ 
گر کنه آهنگ ظلی پادشاه « 





با ای شاهی که در خلرت نشسمع ٭ درر نبرد گر ررد ملکش زدست 
چون که Sole‏ باشد ر میمرن لقا ٭ باشد اندر ملکسمت شه را بقا 
چوں کند سلطان کرم با ری 


در بیان حسن خلق 
چار چیسز آمد بزگي را دلیسل + هر که این دارد برد opt‏ جلیسل 
علسم را اسزار کردن بی حساب ٭ خلسق را دادن جوب با صواب 
هرکه دارت دانش رعقل وتمیز + اهل pte‏ رحلم را دارد عزیز 
دیگر J‏ باشد که جوید رصل درست ٭ زانکه از دشم حذر کرد نگوست 
ای برد گر خرد داری تسام په غرم رشیسرین گوی با مردم کلم 
هرکه ازدشمن نب‌اشد پرحذر + عاقبمت بیسد ازر eh‏ وضرر 
درمیاں دستان مسر بش ٭ گر خجضر داری زدشمن دورباش 
در جنتواز جوم عدر را وہس ہے از برای اه oS‏ دور و 
با معبان باش دام همتفیی Fe‏ ترانسي ری اعدا را مین 
" ای پسر تدییر رہ را توشهکن ٭ یس حدیت این و آن یک گوشه کن 


+ بر ار بازند صد جان سرسري 





پیش از ان کاندر لحد خاکم کن 
ازجیلن_ با فور ایمسانم بري 


۹۸ [ 


چشم دارم ازگنه SG‏ « 
اندر آن دم کز بس جانم بری ۶ 


ات کت 


وانگیی بر تفس خود قادر برد 
پاش ار از pty‏ جہسان 
کز بي نفس ر هرا باشد دون 
از loins,‏ ٹیک و نام شد 
تا نیندازد تسوا اندر رال 
از جمیع GR‏ رر گردائد ار 
گر همي خراهي که گردي معتبسر 
بر رجرد خرد ستم بیعد مکین 


عاقل J‏ باشد که ار شاکر برد ٭ 
ه رکه خشم خرد فرر خرن ای جوان 
آن رن ابلے ترون ردان 
مڑھ ارا ہیس قوس وم شد ٭ 
با رياشسی نفس بد را گرش مال 
هر که خواهد تا سسلامت مائد ار 
نام مرم جز به HS‏ 
قرت نيکسي :نداي بد من 


۰ 


* 


* 


۰ 


۰ 


در بیان عمل خالص 


پاک دارد چار جیسز ازچار Ste‏ 
خریشتن را بعد ازان مومس شمار 
تا که ایانس نیفتد در زیاں 
et‏ ایسان ترا باشد فيا 
,مرد ایس‌اندار باي و السالم 
رر ندارد دارد ايم‌ان has‏ 
ردح bol‏ رہ سوی ائاک نیسبت 
هست Stay‏ چر نقش بویا 
درجہسان از بندگان خاص نیسعہ 
کر ار پیرستے با gy‏ بسود 


ه رکه باشد اهل ایسان ای عزیز + 
از حسه (ابل تر دل زا پاک دار 
پاک دار از کذب ر از SH‏ زبان 
پاک کر داري عمل وا از وا 
جوں شصم را پاک داري ازحرم 
هرکه داد این Gabe‏ باشد شریف 
هرکه باطن از حرامش پاک نیست 
چوں نبساشه پاک اسسال ازا 
هرکرا اندز عمسل اخلاص Ses‏ 
هر که عرش ازهبرای حسی برد 


* 


+ 


۰ 


+ 


۰ 


* 


افتخاب از پند فامۂ خریدالدین عطار 


حمد باري تعالیں 

ے مد بیعد مر خدلی پاک را + af‏ ایماں داد ante‏ خاک را 
at‏ درلیم دمیسه ارررح زا ٭ داد ازطرقان نہسات ارنوح را 
مست ساط‌الي مسلم مرو + لیس کس را زار چون ر چرا 
آن یکی را گنم و نعممی عیدھد ‏ ٭ ديگسري ebb‏ ر زحمست میدهد 
آن یکی را تخت با مد مزر ناز + دیگسری کرده دھاں از فاقه باز 
آن یکی پرشیهه سنجاب رسمرر * دیگری خفته برهنه BHP‏ 
ہی پدر ais‏ پیسدا ارکنف ٭ طقل ارا درمید گرا ارکند 
مرد صد ساله را حی مي کند ٭ این بچزحق دیگری کي مي کند 
زین خفک ریاد گیساه ٭ inl‏ را بی ستوں دارد نم 


ae 


هیم کس در ملک ار انبازفی Br‏ اورا لی PHS‏ 


مناجات - مجیب الد ی 








زا 
به تنا نداند شدن طفل خرد + که مشکل برد راه نادیده برد 
توهم طفل راهي بسعي ای فقیسر + برو دامن نیک مردان A‏ 
مکن با فررمایه عردم نشست. + چوكودي زهیبت فرر شري دست 
بغقرک یتال در آریز چنگ ٭ که عازف ندارد زدرسوزه FH‏ 
برو خوشه چون باش سعدي مقمعہ ٭ ۲ گرد آرري خرس معسرفت . » 


نود 


[ انتخاب از بوسای سمدي باخورسید ] 








۲ 
که Gh‏ سرایش زر اندرده دید 
یعی تخته بکتدش از رہی آرر 
در چشم جہاں بیاش آگلده خاک 
تنش طسے کرم و تاج مرر 
ز جرر زصان سرر قدش خلال 
جدا کرده ایام سم رد 
بقرسد بر سنگ گرش نبشت 
که دهرت پس ازری تماند بی 


© 


۱۰ J 

شبستاں گرش گل اندرده دید ٭ 
ز ري عدارت ببازری زرر * 
سرتلجور دیدش اندر هفاک ٭ 
مرش گرفقسار زندان ور ٭ 
ز دور نلک سح رریش هال ٭ 
ىف سس رسر پنجے زور ملد ٭ 
بعیمساں شد از کرنه خرن زشسعه ۶ 
مع شادماني بسگ کسی ٭ 


سو عظت و پند 


که جال ترمرغ اسے و امش نف 
کرو لوه بني ترم 
دمی پیش دانا یه از عالبدست 
درا دم که SEI‏ عالم گذاشت. 
که bh‏ برفتند ر مابر رهم 
تعیندے با +O‏ درستسان 
که eis‏ پا کس که دل بر SS‏ 


و قفا تسد چ مت یآ 





خبر داري از استخضسوان ققس ٭ 
چرمرغ ازتفس رفت ربگسسی قید + 
نگپ‌دار فرصت که عالم دمیست. + 
ph esd‏ دو ر و 
چرا دل بسریں کاراں گه نیم ۰ 
ایس از ما همین گل دهد برستاں ۰ 


سراز جیب et‏ بر اورکٹوں ٭ 











۲ 
+ تر بی چارا با ٹر گرمي گنه 
٭» چە گفع ای عجب گر بسوزم چه باک 


٭. که پندارم این شعله رمن گل است 
٭ کہ مرش گرببل جان مي کشد 


مصري عليه الرصة 

» سرد آب بر مسر سالی سبیل 
٭ oh‏ طلب کر bh‏ قدند 
»۾ بیاید مر گرب اسان 
nat ۶‏ خلی رم است و سختي بسی 
٭ که مقبول را رد نباشد سضن 
٭ ی بر نیام که بازان بریضہف 
٭ که ابر سیه دل بر ایڈاں گرپست 
۰. که پر شہ بسیل بہساران غدیر 
۶ج حکست درین رٹانت برد گفت 
۰ شود تنگ ly‏ بفصل بدان 
٭. پریص‌انتر از خود ندیدم کسی 
افد بکد کر ی انس 


دریمان در شخص 


© سر از کبر بر یکنگر چوں پلگ 
۶ که بر هر در تنگ آمسي آسمان 
» سر امد برد Ge obi‏ 
ب کرش پس از مدتی برگذشت. 


1 

گر با همه خلق نرمي گند 
نے کن که thy‏ سسوز تاک 
مرا چوں خلیل آنشي در دل است 
ته دل دامن دل ستال مي کشد 


مایت دوالنوی 
چتین یاد دارم که لی تیل 
گمسریمی سری کرھسااں دند 
گرستند از گریہ te‏ وان 
بڈی التوں خبر بر ز ایشان کسی 
قرو ماندان را دعالي بن 
شنیدم که ڈوالئوں بندیں گریخہی 
حجر شد ہندین پس از روز بیسی 
سیک من باز انس کرت پیر 
به پرسید ازر عافي در لبقت 
شنیدم که بر مرغ ر مور ر ددان 
دربن کشسور اندیشہ کردم بسی 
بقصم می‌ادا که از شر من 


حکایت عداومت 
میا در تی دشمتي برد و جنگ 
رد تفر هم 6 بحصي اران 
یکی را det‏ در سر آررد جیش 
بد اندیش ربرا درو شاد گشمتی 


I 
میناز خود ط چر وه شل‎ 


چو و تھا چه باقی وراد سیر 


نداني فلانت چه گفت از تفا 
ندانسته Sy‏ که دشس چه گفت 
ز دشمن af bua‏ دشن ترد 
ج زآنکس که در دشمني يار اوست 
چنای کز شنیدی بلرزد تنسم 
که دشن چئین گفمت اندر نہاں 
بخشم آورد نیک مدد سلیم 
که مرفتنا خفته را گفت خیز 


سضی چین بد بخت هیزم کش است 





برو دوستي در خور خریش کیر 
تو رعشق شمع از کجا تا کچا 
که مردانگي بايد آنگه نیسرد 





1 3۳6 
برر شیر دنده بش ای دغل « 
چفاں سعی کن کز تر مان چر شیر « 


حکایت 


یکی گفنت با صرفي با صقا ٭ 
بگفتا خمرش ای برادر بخفت ٭ 
کساني که پیفام دشمن برند ٭ 
کسی قرل دشمن نیارد بدوست "+ 
نیاست دشم جفاگفتنم ۰ 
قز دشین تری ازری بر دھاں « 
سض چین کفد تازه جنگ تدیم ۰ 
ازاں همنشین تا توايي کرسز ٭ 
میان درتن جنگ چوں آنش است + 


کسی گفت پرانه را کی حقیر ٭ 
رهی رز که بيني طربق رجا ۰ 
سندرن؛ گرد آتش مرد ٭ 





که جہل است با آهني پنچه زیر 
نہ از عقل oth‏ گرفتن بدرست 
که جان در سر ر کر از مي کني 
قفا خررد ر سردای بیہردہ پخست 
که ریی ملگ ر سلاطین دریست 
مدا را کند با چو تو مفلسی 


ز خوشید پنبان شود مرش کور ۰ 
یکی را که داني که خصم تراوست ۰ 
ترا کس نگسوید نمر مي کني ٭ 
گدالي که ازپادشه خواست مخت +« 
کجا درحساب آررد چوں تودوست ‏ + 
میندار کر در چنای مجلسی ۶ 





+ برر بر به پبچید 8 (st‏ دراز 
+ چو بيتائي دام خست نود 


٭ نباشد حتر با قدر سود ike‏ 


1 

چو گس بر دائه آمد فراز 
زغن گفت از آن دانه دید چه سود 
شنیدم که میلفت رگردی oe‏ 
اجل ye‏ بخزم بر oT‏ دست 





+ تضا چشے Gb‏ بینم به بست 
٭ عررر شنارر نيايد Hy‏ 


در آبی که پیدا نداد کنار 


حکایت 


+ گه ای برالعجب گوی بگشته بخضت 
+ نگفتم که دیوار مسجد بن 
٭ غیت نگردالدش خی AS‏ 
٭ بہتاں رباطل شنی‌دن مکرش 
+ زعتب زادر فرکیسر رتس 


یکی گوش کرنک بسسائیند سخت 
ارس سے ا Ses‏ 
زبان آمد ازس شکر و ماس 
گذ رہ ترآ رپند است گوش 
در چشم از پيي صنع باری نکوست 


حعایت در ویش با روبار 


+« نروماند درمنع لطف خدای 
٭ بدین دست ر پای ازکجا مي خورد 
٭ که قيري در آمد شفالی بهنگ 
٭ بسائد آلچه ty‏ ازان سیر خود 
* که روزی رسان قرت By‏ بداد 
٭ شد رھیے بر آفوننده کرد 
+ که ررزی تن ےرود MR‏ بزرز 
+ که بخشنده روڑی رساند زغیب 
+ چوچنکش رگ راستخوان ماندرپوست 
٭ ز دیور اش آمد رشن 


یکی روببی دید بیس رپای 
که چوں زندلاني بسر مي برد 
دربن برد درریش وریده نگ 
شقال نگرں بخت را شیر خورد 
دگر روز باز اتفاق ارفتاد 
پقیی مرد را دیده بیتنسده کرد 
کزیی پس به کنجي نشینم چر مور 
زنخدان نروبرد چنسدی بجیسب 
تیسار خوردش» ته دوست 
چر صبرش نماند از فعیفی رهش 





که هو کېتری را يداني که گیست 


5 خیل Mey‏ پسیده 





چنانست در مکی شرط زیمت 


fae 





تمي دانیسم از به اندیش باز 
که اسیی برون آرم از صد هزار 
ترهم گلة خریش داري بیس‌ای 
که تدبیر شه ازشبان گ برد 


باه دز حقه 
کنونمی به عبر آمدم پیش باز 
ترانم من ای ناصور شیر یار 
مرا گله باني بعقل است و رای 
دران دار ملک از خلل عم بود 


کنتار اندر نظر درصنع باري تعالیل 


شب ازبہسر آمایش تست روز ٭ مه رشن ر مسر گيتسي فروز 


همي گستسوائد باط بار 
رگر رعد ole‏ زند برق تيغ 
که تخے تر در خاک مي yt‏ 
که سقای ابر آبت آزد ہدش 
LLG‏ یےە رمضڑ رکم 
قتادیل تق ف سای تو اند 
زر از کل ر بر تر از چرب خشک 
که مصسرم بای ار تنواں گذاشت 


۰ 


. 


۰ 


۰ 


۰ 


سیر از برای تر فاش ور 
اگر باد و برق است ر باران ر عیغ 
همه کرداراں ر قرماں برتد 
ا 00و ماي ر شهدي مجش 
زخاک آررد رنگ ر بری ر طعام 
خور ر ماه رپرران برای تراند 
رخارت گل آررد راز نانه مشسک 
ay‏ خردت چشم ر ابرر ناشت 


حکایت کرگس و قن 


چنین گفی پیش رغ کرگسی + که نود زمی دررییی ترگسی 
Ug‏ گفت ازیں در نشاید گذشت + ہیا تا چه بيني در اطراف دشت 
هنیدم که مقدار یکره راد + جرد ,از بلنمی به پستي نکم 
چنین گفت دیدم گرت باورست ‏ ۶ که یکدانه گم ure‏ درنست. 
زس را تمان ازتمجب عیب .زب دنو سر مر Pes‏ 





يفت ای رادار فرخن ده خی + پيامي که داري به ليلسي بسوی 


که حیف است نام سن آنجا که اوست 


+ 


بگفتا مبر نام من پیش "دوست 


حعایت لقمان عليه Seay)‏ 


تہ تی پرور ر نک اندام برد 
به یف ناة در کر گل ذاش 
کس از بن خراجہ نغ اختشن 
ز لق انش آمد نبیبی قراز 
بخندید لقمان که پرزش چه سو 
پیک ساعت از دل بدر چون کم 
که سود تر مارا زياني رد 






شنیدم که لقان سیه فلم بو 
یکی ob‏ خریش پنداشتش 
بسالی سرالی به پرداختش 
چر پیش آسش toy‏ رنته باز 
بپایش در انتاد ر پرزش موه 
بسالي ز جورت جگرخون کم 
ولي هم به بخفايم لی ٹیکسرہ 


تو آباه کومي شبستاں خویش ‏ ۰ مرا حکست ومعرقس گشت بیش 

غلامیست در خیلم ای لیکبخت ‏ » که فرمایمش رتت ارسضت 

دگر رہ لب‌ازارمش سضت دل + چو یاد آیدم سختي ار SS‏ 
حکایت 


شنی‌دم که obo‏ فرح تیار *..ز لشکر جدا ماند jy‏ شکار 
دران آمدش گله باني به پیش ه شهنشه بر آررد SHH‏ زکیش 


که در خانه باشد گل از خارپاک 
که دشین نیم در (Bla‏ مکرش 
بخنمت بدین عفر اندرم 
بخندیں رگفت لی PHS‏ رای 
گر نه زه آرده بم مرش 
نصیعت fj‏ نش‌اید فت 
که کن OS‏ و کت 


۰ 


* 


به صحرإ دراز inte‏ دار پاک 
بر lor oS‏ بد دل خریشِ 
من آنم که اسان شه هبردم 
ملک و دل رتته آمد بجلی 
توا بارري کرد فرج ,سرش 
as‏ بان ھرعی بختب‌دید رگفت 
ores‏ رای یا 


© 
i ٩ 





1 


میزارموری که دانه کش است ٭ که جان دار ر جاں شیرین خرش اس 
سیه اندررن باشد وسنگدل + که خواهد که موري شود تنگدل 


پنه داد خسرو به شیر ویه 


دراندم of‏ چشمش ز دیدن بغفت 


شنیدم که خسرر به شیووبه گفت. ‏ + 


بن باش قا فرچه نیت کنسي ٭ 





نظر در phe‏ رعی 





ترهم فرستند بر تی ٹر 
هیا به که امت به نیکی برند 
که معمار ملک است ر پرهی-_زار 


که نضع تر جوبد در آزار GE‏ 
که از دست شان ستہا بر خداست 


معبت او با ليلي 

چه بردت که دیگر نيالي به حي 
خیالت fo‏ گشت وميلسي مان 
که ای خواجه ستے ز دامن بدار 
تو ٹیسزم نمعک بر Sale‏ مریز 
که بيار درري فرزري بسن 


مپیچ لی پسر گر از عقل ر رای ٭ 
gf‏ رمیست ز بیداد کنر + 
بسی بر تیامد که پنیاد خرد + 
خرابي کند مره شمقیر زن ٭ 
چراغی که بیوه زني بر فررضتی ٭ 
ازان بہسرہ رر در آفاق کیست + 
چو نوت رسد زین جبان غویقصش ٭ 
بد ر نیک مردم چر مي بگفرند ٭ 
خدا ترس را بر میت گار ٭ 
oy‏ اندیش تست آن و خونخوار خلق . + 
زیاست پدست کس‌اني خطاست + 


Oo وت‎ 

به مجنون کسی گقت ای AB‏ + 
ہگ روہ مر سجي تدم 
چو تغلید بی چا یگریست زار + 
مرا خود دل در مندست رغیسز ٭ 
ثه ذرري دلیل Spr‏ 





٤ 
کڑاں خار بر من چه گلہسا دمید‎ 
Get که رحهمت کنتدت چر زحمت‎ 
که من سرون دیگسری زیر سی‎ 
خدارند را شکر نعمت گذار‎ 
نه تر چم داري بدست کسی‎ 
غلط گفتم اخلاق پیفسران‎ 


۰۸ J 

همي گفت ردر روقہسا مي چمید + 
مشر تا تراني ز رحممتا بري ٭ 
چو انم کردی مشو خرد پوس + 
چر بيني دعا گری درلت هزار ٭ 
که چشم از تر دارند مردم بسی » 
کم خولدہ ام سیسرت ha‏ ۽ 


حعایت در معني احسان با خلق خداي 


op?!‏ از رمق در حیاتش نیانمی 
چو حبل اندرلی بست دستار خریش 
سگ نا توا را دمي آب داد 
که دارر YUL‏ از عفر کرد 
کرم san‏ گیر ر رنا My‏ کن 
کجا گم شود خیر با نیک مرد 
جہاں‌باں در خیر برکس نه بست 
که فردا نگیرد خدا برتر سخت 


مبادا که ررزی شری زیر دست 


یکی در بیابلی سگی تشند یانت . « 
کله sb‏ کرد J‏ پسندیده A‏ + 
بخدست میان بست ر پازر کشاد ۰ 
خبر داد pty‏ از حال مرد ۰ 
الا گر جفا of‏ اندیشه کن * 
کسی با سی تیلن گر رد« 
کرم کن چفان کت بر آید زد ست ٭ 
قر با خلق يکي کن ہی SA‏ « 
دل زیر ستاں نباید شکست ٭ 


حکایت 


گر نیک مردي ر پالینه رر 
بده برد انبان گنثم بدوش 
که سر گشته از هر طرف مي درید 
بای خود بازش oF‏ ر گفت 
پرگنده گردانم از جای خویش 
کد رت ES ott‏ پا کا 


یھی سیسرت لیک مردان FH‏ + 
که شبلي ز حانوت گندم فرش + 
نگه کرد موری در آن غله دید « 
زرمست برشب نیاست خفت ۶ 
oy‏ نب‌اشد که اش مور ریش ۰ 
چه خرش گفت فردرسي پاک زاد + 





آ 

شبان خفته ر گرگ در گوسیند 
که شاه از میت op‏ تاجدار 
درخت ای پسر باشد زپیخ سخت 
fo‏ کني مي کني بیغ خیش 
که دل تنگ بيني رمیت ز شاه 
که دا دل اهل کششرر:خزاب 
bp‏ رسند این حخن را بضرر 
که مر سلطنت را پذاهند ر پشت 
که مزدور خوتدل گند کر بیش 
کزر SB‏ دیده eth‏ 


نیاید به نزدیک دانا پسی ہد + 
بر پل درزیش " محتاي داز 5 
میت چو gy‏ اند ر سلطان درخت. + 
معین تا توني دل خلق ریش ٭ 
فراخي دران مرز و کشسور مخواه ‏ + 
دگ ر شور آباد بینه بخواب + 
خرايي ر بدنامي آید ز جور ٭ 
رعیت. wl‏ به بی‌داد کشت ٭ 
مراعات دهقان کی از بہر خونش + 
مرت اباش بدي با کسی ٭ 


pele‏ ا فاکت لی سه زنک 


که چون تگله بر تخت زنگي نشست 
سبق برد اگر خود همین برد ر بس 
که عمرم بسو رقت ٹی حاصلی 
نید از جمسان دولت ال فقیر 
که دریابم این پنچرزی که هست 
یتضهی بر آشفت کی تله بس 
به تسبیم و سجاده ر دلق يست 
باخلاق پاکین_ درریش : باش 
که املي ندارد دم بی قستم 
چنیسی خرته زیر قبا داشتنسد 


بر اجار اها پیفیله همست ٭ 
بدر ررتش از کس نیازرد کس + 
چلین BATES‏ بصلمب دلی . + 
چو مي بگذن ملک ر جاه ر سوير + 
بخواهم بکنسم عبسادت نشست. « 
چر بعنین آدائلی رزش نفس + 
طریقنت بجز خدمت خلق ليست « 
تر بر تخت سلطفيي خویش باش ٭ 
ad‏ بيه | اند طتریقت. له نم ٭ 
by‏ که نقد مضا داشتند + 


٦ ۰ coke ۰ ت3‎ 


که خاری از پلی بتیمی ae‏ 
8 


کستی دید در خواب صر خجنت « 
Mat.‏ 











انتخاب از بوستای شيخ سعدي عليه الرحمة 


ی س بر زبان آنسرین: 








لیے سض 


کرم خطابضش پرزش پذیر 
بہر درکه شد هی عزت نیسافت 


ام جہساں دارجان آفنرشن ۶ 
خدارند بخشنده رست گر + 


عزیزی که از درگرنش سر بتسافت ٭ 





ر زمیی نباز 
نه عذر آرران را براند بجسور 
گنه بیند ر پرده پرشد بعلم 
چو باز آصدبي ماجرا در نرشت 
پدر ہی گمان خشم گیسرد بسی 
چو بیاتانش براند ز پیش 
بفرسگ بگسرید ار بی رصق 


درگاه از + 


پادش‌اهان| گرد ف 
نه گرد کشان را بگی ye,‏ * 
درکونش یکی قطےہ دربعرعلم ‏ ۶ 
fy‏ خقسم sy‏ به کردارزشت ‏ © 
گر با پدر جنگ جوید کي ٭ 


راز + 


رگر خویش راضي نباشد زخویش + 
رگر بررٹیقسان نب‌اشد شفیسی ‏ + 





عزب زش نداد خدارفدار 
شو رش لکرس ار اف اق 
به عصیان دررزق برکس نه بست 
ott‏ خوان یغما چه دشمن چه دوست 


وگربنده Cote‏ نیساید بار ٭ 
و گر نگ خدمت کند لشکری ۰ 
رلشی خدارند بلا وپست ٭ 


ادیم زمین سفوا عام اوست ‏ ٭ 


پنه دای کسریل هرمز را 





بہسرمز چنیسی گفت ٹوفیسروان 
ته در بے AT‏ خریش بش 


تنم که درقت زع وان ٭ 
که خاطر نگسدار درریش باش "+ 





Co [ 

بود - رچوی بارر ساختند تقر شد + بیست روز در اصفہاں بماندم - نېم رییع 
الول آبه طبس وسیدم - شہری اتبوہ است - گرچه: بروستا نماید - آب الک 
دای ر زراعت کمتر- بساتین بسیارداقت - و ئیهاپور چبل ٹرننگ بطرت 
شمال of‏ راقع شده - در آنرقت امیر آں شهر گیاکي ہن محمد بود که بهمشیر 
گرفته بود - مردم آن شبر عظیم ایمن ر آموده بردند -. شب در سراها نه دی 
با آکه شبر را دیور نبوسي - سئورها درکوچبا رنتنصی - رکسی نرنتی - حدم 
زن را زهره نبود که با مرد بیکانه سخن گرید - ر اگرگفتي هر در را بکشتنسی - 
ر همچنبن دزد ر خرني نبرد - همه ریز امیر به طبس مرا نگه داشت - ر ضپانتبا 
کرد - چوي از طبس دوازده فرسننگ بیاسدم - بقصبه رسیدم که آئرا رقه میگفتفت > 
آہہای رراں داشت - زرم رباغ ردرخت وبارر ر عسجد آدینه بسیار داشست - 
نیم بیع SH‏ ازرته برفتم - و درازدهم ماه بشہر تون سیدم - شبر تون بسیار 
برگ بده است - اما آنوقت که می دیدم اغلب خراب برد - بر جانب 
اظرتی باغهاي بسیاربن - رحصاری مسکم داشت = دون شہر چبار مد HEE‏ 

بانندگي برد + 








٩۴ 1 3‏ ] 
نرستاده می شود تا آن سکر را تعمیرکنه - مرکم آی ولیت آن چہار ماه که زمین 
درزیر آب باشد همه اشغال غووری خود را ترتیب کرده باشذه - در ررستاها هرکس 
جندان نان oH‏ که چہار ماه GUS‏ ری باشد - ر قاعد ازدیاد آب چان است - که از 
روز ابتدا چبل روز سی افزاید تا هجده ارش - ر بعد از آن چبل رہز دیگر برقرار بماند 
هیچ زیاد ر کم نشرد - و بعد از of‏ بتدریم رہی بنقصان نهد بچبل ریز دیگر - تا آن 
مقام رسد که زمستان بوده باشد - رچوں آب کم آمدن گیرد - مردم بر ھی آن 
میرونه - ر آنچه خشک میشود زراعتی که خواهنه میکنند - ر همه زر صیفی رشتوی 

ایشان بران کیش باشد - ر هیچ آب دیگر نضراهه « 


اصفیان 

هقی صقر سنا ۴۴۴ بشہر اسفہال رسیم - آب ر هوای خرش دا - هرا 
که ده گزچاه فروبرند آبی سرد ر خرش پبریں آید - شہر دیراری حصین ر ہلل 
دار - در شہر جویبای آب uly‏ ر بناھای نیکرر مرتفع میباشد - درمیاں شہر 
مسجد آدینۂ بزرگ نیکر ساختهاند - ga‏ شر را گفتند سه ٹینگ رئیم است - 
و اندرو شہر همه آبادان = بازرهابسیاردارد - بازاری دیدم از صراغان که اندرون 
از دریسسی مرد صراف برد - ر هر بازاری را در بندی ر درواز؛ - ر Sad‏ محلاها 
ر کرچہا را همچنین در بنده! ر دررازهای معگم برد - کرراتسراهای نیکر بسیار 
داشت - کوچة برد که آنرا کرطراز میگفتند - ر در آن* کرچه پنجاه اررانسرای 
بسیار خرب برد - ردرهریک تاجرل بسیار نشسته - پیش از رسیدن ما تعطی 
عظیم انتاده برد - اما چون ما آنجا رسیدیم نان ارزان شده - یک من نان گندم 
به یکدرم برد - مردم «آنجا میگفتند ھرکزبدیں شهر هشت سی نان گمتوبه يعدن 
کس ندیده - مریم آلجا همه به وی فارتي HE‏ = شبری جامع‌تر و 
آباداں تو از اصغہان ندیدم - رگفتندآگرگندم د جرار دیگر حبرب بیست سال 
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نہند تبله نجرد - یعضی گفتند - پیکن از بار نبد هری شہر خوقتر نی 


1 ۰۳ ] 
در میم باد چنان بای نھان تمیدهند + هر تیف که در عم a‏ ها 
wie‏ شرہ ٭ 
Gas‏ رود فیل 4 


آب نیل از جنرب مي آید ر Gey‏ بشمال میرد - ر بدریای رہم میریزد - شبر 
مصر میاں نیل و درپدست - از مصر تا اسکندریه سي فرسنگ گید گویند 
نترانستد منبع آب نیل را بحقیقمی بدانند - posit‏ که سلطان عصر کسان 
فرستاد که یکساله راہ ب US‏ ررد نیل رنته ر تفعص ردنه - هیچکس حقیقست آن 
ندالسی - 3 آکه گفتلد - که از جتوب ازکوهی سی آیه که آنرا جبل القمر 
گویند + چوں آفتاب بسر سرطاں رد آب نیل زپادت شدن گیرد - ر از آنجا که « 
بزه‌ستا قرار دارد بیسمت ارش با گیرد - ر بتدريم روز بروز مي انزاید - بشہر مسر 
مقیاسپا و نشانبا ساخته اند برای دیدن کمي ر زيادني آب ررد خانه - و عاملی 
باشه که حافظ آی است: - از آئریز که زیادت gat‏ کیرد - منادیاں بشہر اندر 


قرست ۰ که ایزد سبحانه تعالیی امروز در نیل چندین زیادت گردانید - ر هرررز . 


چندین اصبع زیادت شد - و چوں یک کزتمام میشود - آلرتمت. بشارت میزنند - 
و شادي مینند - تا هیجده ارش بر آید - ر آں هیجده ارش ممہرد اس -. 








را ثثاه کننں پندارند کرهیست - و خانه هالی هست که هشت طیتھ دارد + 
از IM‏ شنیدم که شخمی بر بام هقت طبقه باغچة کرده برد ر گوسالهآنجا برده 
ر پرورده تا بورگ شده برد - ر آنجا درایں ساخته که این کار میگردائید - و آب 
« از چاه بر میکھیں - وہر آن بام درختہلی نارتھ ر ترتع او موز وغیرہ کشته - ر همه ۱ 
در بار آمده - ر گل ر سپرغم‌ها همه نرع کشته ٭ راز بازرگانی معتبر شنیدم - که 
پسی سراها است در مص رکه درارحجرہ هاست - که مساعت آن سي ارش در 
سي ارش باشد - رر بژها وکوچهها در آنچا هست که دالماً قنادیل سوزد - چرنگه 
هی Sey‏ در آنجا بر زمیں نیفتد - ر رمگذر مردم باشد - ر در شیر مصر غير قاهره 
هفت جامع است چنانکه بېم پیرسته - بېر درشیر پانزده مسجد آدیله اسف - 
که روزهای جمعہ بر هرجلی خطبه.و جماعت باشد ‏ درمیان: بازار مسجدیست 
که آترا باب الجوامع گریند - ر آنرا عمرر ءاس ساخته است به oy‏ که در آن 
معاویه امور حصر برد - ر لی مسجد به چہار صد عرد رخا قالم اسبت - ر لن 
دیوا رکه محراب بر ایست سر تاسر تختهای رخام سپید است - ر جمیع قرآن بر 
آی تضتہا بخطی زیبا نرشته - و از ببرون بچہار حد مسجد باارهاست - ر درهای 
مسچد درا گشاده - ر مدام دراں مدرساں ر مقربان نشسته - ر هرگ زنباشد که در 
ارکمتر از پنم هزار خلق باشد - چه از طلاب علرم چه از غریبان ر چه از اتبان = 
و آی مسجد را حاکم از فرزندان عمرر عاس بغرید - که نزدیگ ار رفته برد و 
گفتند ما معتلجیم ر درریش - بر مسجد کردا پدر مدست - گر سلطا اجازت 
دهد بکنیم ر سٹگ رخشت آن بفررشیم - پس حاکم صد هزار دیثار بایشان 2 
داد رآترا بخرید ۰ رهمه Jal‏ مصروا براین گراه کرد - ر بد ازلی بسیار عمازت ٠‏ 
عجیب در آنجا بنا فرمرد - ر از جمله چرافداني نقرگین سلشت شانزده پېلو - 
رعمیشہ دراین مسج ده توحمیر کین نکر بر پاقی یکدیگر گسترده باشد - و 
هر MA ne‏ ارہ Se‏ الیل لی - مد تفي شس بریں ae‏ 
Pat tts 7 Been‏ سید ری ات کہ ا سیق یل رن 











و ابشانرا رلیسیست که کلید بدست ار باشد - رچرن ار بیاید - تم شش کمن 
درا ار شاد ag)‏ نها ونند - از حاجیان موی ده برد oy‏ - ر آن نردبان 

که صقت کرده ایم بر گیرند و بیاژد رپیش درنبند - ر آن پیر بر آنجا رود و بر 

آستانه بایستد - و در تن Go‏ بر آنجا shy‏ - و جامه ر دیبای زد را باز کنند - 
یکسر ازان یکی زین در مرد بگیرد - ر سری مردی دیگر- همچون برد که آں پیر 
را بپرشند که د رکشاید - ر ار تفل یکشاید ر ازاں حلقها ببریں کند - و خلقی از 
حاجیلی پیش در خانه ایستاده باشند - ر چون در بازکنند - ایشان دست بدعا 
بر آرند ر دعا کنند - وه رکه در عکه باشد - چوں آواز تحاجیای بشنرد - داند که 
در حرم کشودند - همه خلی يبار به آرازی بلند دما کنند چناکه غلغلا عظیم 
در مکه افد - پس از آن پیر در اندرین شود - ر آی در شخص همچنان آ 

جامه میدارند > و دو کست نماز کند ر بیاید هر در مصراع درب زکند - ر بر 
آستانه Buy‏ ر خطبه7بر خواند به آرازی بلند - و بر رسرل الله عليه الصلولة 
ر السالم ر بر اهل بیت صلواة فرستد - ر آن رقت آن پیر ریاران ار بر در طرف 
در خانه بایستند - ر gla‏ در رفن گیرند - ر بخانه در میررند - ر هریک در کعت 
نماز کند و بیروں مي آید تا آ رقت که نیم روز نزدیک آید + درخانه که نمازکنند 
رز بد رکنند - ر بدیگر جوانب نیز وراست - رتتی که خانه پرمردم شده برد - ر دیگر 
جای لبود - مردم ول شمرهم - هفتصد ر بیست مرد بدند + 


ر 

شیر مصر بر بلندی بنا قہاده - و جافب مشرقي شیر کو است - و ب رکناو 
شهر مسجد طولون است برسر یلندی:- و در دیوار معکم کشیده - آنرا امیری. 
از عباسیان بنا کرده است که حاکم مصربوده است - شیر مصراز بیم آب برسر 
بلندي بنا ناد اند - رواقی Tae‏ یلنة Si‏ بوده gt‏ هه را بهستنه. 
از هموار کردند - > wait‏ آنهنان tate‏ ز sink ae‏ وچون er Pl‏ 
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چنین گوینه - هرکس کہ یسر آن رادي شوہ آراز درزخیان شدود - که مدا از 
ge aT‏ آید ‏ امن آنجا حدم - اما چیزی نشنيذم + چون ازشہر به نيدي 
قرو aby‏ - چشمة آب از ستگ پیرون مي آیي آنرا عین سلوان گویند  -‏ گویند 
هر که بدا آب سر ر تن بشوید رنجہا ر بیمارببای مز ازر زایل شود ٭ بیت 
المقدس رالببه‌ارستاني نیکسمی - رقف بسیار دارد - ر خلق بسیاررا دار ر eat‏ 
دهتد - و طبییلی باشند که از رقف مرسوم ستانند = مسجد آدینه برکفار شور است - 
ر یک دیوار مسجد ہو کثار em eth‏ است - و چون از سوي ببرزن مسجد آن 
دیوار را که بجانب رادي است بنگرند صد ارش باشد - بسنگرای عظیم بر آورده - 
راز براي سنگ صضره که آنجا بوده است مسجد هم آنجا نیاده اند - این 
سنگ مخره آنست که خدلی عز و جل مومی علیه السللم را فرمود تا آنرا قبله 
سازد - رچون ایں حکم بیامد - مرسی آنرا قبله کرد - ,ر بسی نزیست ٭ تا بروزگار 
سلیملن علیہ RN‏ چوں قیله صخرہ برد مسجد در گرد مخره بساختلب - Alig,‏ 
Hie‏ درمیاں مسجد برد و معراب خلق ٭ تا مېد پبغمبر ما محمد مصطفین 
عليه الصلرة ر السلام هم قبله آنرا میدانستند - و درنحاز رہی بدانجانب میگردند - 
تا آقاہ که تباب ر تعالیی فرمرد که قبله خانۂ کعبه باشد ٭ بر دیوار شرقي مسجد 
درگاهی عظیم است - به علف از سنگ ساخته اند - رده در نیکو بر آی درگاه ده - 
ر گریند این درگاه سلیماں علیه السلام -اخته است از ببر درش - مردم بسیار آنجا 
aly‏ ر نماز کنند ر تقرب جریند بخدای HUF‏ ر تعالیی - بدانکه آنجا توب داود علیه - 

۔ السالم قبول انتاد + 


صفت گشودن در کعبه 
کلید خانه کب کرھی از عرب داد رکه ایشانرا بلي شیب گوینه - و 
a‏ مر ا بات کو ر 








بیت المقدس شہریست ہر سرکرھی نهاده - و آب نیست مگر از بازان - 

و بررستاتپا چشمہای آبست اما بشہر نیست - گرد شہڑ باربی حصین ات 
لزسنگ وگم - ردروازه های آهتین دارد - ر نزدیک.شهر هیم درخت لیسمت 7 
شہریست بزرگ که آں رقت که دیدم بوست هزار سرد در ری بودند - ر بازارهای 
یکر و بناهای عالی داشت - رهمه زہیں شہر بتخته ساگہا فرش شده - رهرکجا 
که کوه برده است ر بلنسی بریده اند رھموارکردہ - چنانکه چون باران برد - همه 
زمین پاکیڑہ: شسته شود - و در آں شہر gle‏ بسهار اند - هرگررهی Mindy‏ جدا 
باشد - ر جامعي در مشرق اسف - ر بارزی مشرقي شہر متصل باریی جامع است - 
چوں از جامع بگذری صحرلی بزرگیست عظیم ر هموار - و آنرا ساهره گویند که دشت 
قیامت oJ‏ خواهد برد - ر حشر مردم آنجا خواهد شد - بدین سبب خلق بسیاز 
از اطراف عالم بدانجا آسده اند و مقام ساخته - تا دراں شہر وفات یابند - رچرن 
busy‏ حق سبحانه و تعالی در رسد بمیعاد گاہ حاضر باشند - برکنازؤ آی دمحا مقار 
ایست بزرگ - و بسیار مودم آنجا تما زکنند - و دست به حاجات بردارند - رایت 
سبحانه ر تعالیی حاجات ایشان روا گرداند + میاں جامع رایس دشت ساهرو ادلي 
است عظیم ژرف ر دران رادی که همچرری خندقست بناهای بزرگست بر تسق 
gail a) Gu‏ ساکیی IE rata  ہدیشارت pd‏ نام - SRNR‏ 
آن خان فرعوں است - و آی راي جہتم میباشد - یریدم که لین لق که بدو 
mee‏ ی - گفتند - < عم خطاب رفي اه عق برا دشت ساهر رهز 
دچوں بدا رادي تگریست - گفت - اين رادي وت on‏ : 
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تبریز - راین شہر از قصیۂ آذر بایجان است - شهری آباداں - طول ر عرفخش ہام 
پیمودم - هریک هزار رچبار صد قدم برد - ر پادشاه رالیت آذر بایجان را سیف الدرله 
میگفتند + مرا حکایت کردند که بدیی شہر زازلم اقتاد - بعضی از شهر خراب شد - 
ر بعضی دیگر را آسیبی نرسید - رگفتند - چہل هزار آدمي هلاک شده برد ٭ در تبریز 
قطران نام شاعری را دیدم که شعر نیک میگفت - اما زبان فارسي نيکر نمیدانست + 

روز درازدهم جمادي افول به وسطال رسیدم - در بازار آنجا گرشت خوگ مثل 
گرسفند میفروختند - ر زنان رمردان ایشا بر دکنہا نشت شراب میخورند بی تعاشا - 
از آنجا بشہر اخلاط رسیدم که سرحد عسلماذان ر ارسنیان است امیری آنجا برد که 
ار را نصر الدوله گفتندی - عمرش زیادہ از صد سال برد - پسران بسیار داشت - 
هر یکی را وليتي داده برد - در شهر اخلط بسه زبان سض گویند - تازي و پارسي 
رارمتي - رظن می آں است که اخفاط ہدیں سبب نام آن شهر نواده اند ٭ 

بیستم جمادي الزل از آنجا برققم ر برپاطی رسیدم - برف و سرمای عظیم بود - 
راز آنجا رفتم بشہر بطيس - قلعۂ ديدم له آنا قف انظر میگفتند - يعني بایسست 
بر - از آنجا بگذشتم ر بجالی رسیدم که آنجا مسجدی برد - میگفتند که ایس 
قرني قدس اللہ ررحہ ساختہ است * در آن حدرد مردم :را ديدم که در کوه میگردیدند 
رچوبی چون درخت سر مي بریدند ۰ پرسیدم ازیں چه میکنید - گفتند - این 
چرب را یکسر در آتش میکنیم - راز دیگرسر آن قطران ببردن مي آید - ر آنا در 
چاه جمع میکغیم - ر از آن چاه در ضرف میکتیم ر باطراف مي بریم ٭ 





* ایران ٭ 


پنجم مصرم سنا ۸-۴ بجانب قزریں روانه شدم - رٹیم محرم بآنچا رسیدم 
پافستان بسیار داشت ہی دیوار- قزریں را شبری نیکر دیدم - باربی حمین 
دور آں کشیده Los LiF)‏ بر آں نہادہ - باارها خرب ۰ ال AT‏ آب در ری ائدگ برد = 
رئیس آن شہر مردی علري برد - ازهمه صناعها که در آں شہر بودند کفشگر بیشتر 
ay?‏ دهم محرم از قزربن بر آمديم ر بدهي که خرزریل خوانند با برادرم ر 
غلامي هندر رسیدم - از آنجا نشیبی قوی برد - تا سه فسنگ يفتم ر بدهي که 
بوزادخپر میگفتند ر گرم سیر برد رسیدم - درختای بسیار از ارو انجیر برد دیده شد - 
بیشتر خود ریی برد - از آنجا برنتم ۰ ررسي آب برد که آنرا شاه رود میگفتند - برکنار 
آن دهي برد که خندان نام داشت - آن ررد چرن از ده بگذرہ برردي دیگر 
پبرنده که آنرا سپید رود گریقد - چوں هردر رید بم پیرندہ bor‏ فرر رود که سزی 
مشرق است ازکوه گیلاں - ر آن آب به گیائی بگذرد ر بدریای آبسکرن میرد - گریند. 
هزار و چپار صد ررد خانه در دریای آبسکوی میویزد - و یکبزار ر دریست فرسنگ دور 
اوست - ر درمیاں دریا جزایر است راز مردم OUT‏ - ایں حکایت را از مردم بسیار 
شنیدم ٭ ازخندان تا شمیران سه قرسنگ راه است همه Ba‏ - ر iG‏ شہر قلعة 
بلند میباشد که بنیادش برسنگ خارا نہادہ اند" در شمیران می نیک دیدم از 
ays‏ امش SMA‏ خلیفه بی علی الفیلسوف - با ما کزامتها کرد زگرسها نمود - 
د میان من و ار درستي افتاد + از اینجا سف رکرده رازه ر سرب ig BEE‏ 











»بیت + 
بگفت این ر دیده بیم برتبساه ‏ » توگفتي که چنگیزخان خود فود 
ر این واقعہ در the‏ رمضان المبااک سنه ۱م اتفاق افتاه - مدت حیات او 
ھفتاد ر در سال بود ‏ ر زماں سلطنتش بیست ریٹھ سال - جسد چنگیزخان 
را دریلی درختی که روزی در شکار آنجا فرود آمدہ برد رگفت که این مرفع لبق 
مب سی است دفی کردند ٭ 


[ انتخاب از چنایز خاں نامه بمایلی رسید ] 
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مید رحرش مناسب امیر جیرش است - در ارایل زمستاں ترتیب شکار عظیم 
مي نمرد - نخست عیادان را میفرستاد تا تفعص قات رکثرت مید کنند - 
ربعد ازان جارمیای اشکریان میکشیدند که بقانرني که در معاک مقرراست 
میمله ر میسره ر قلب ر جنل مرتب داشته هرگروه از محل خد درحکت. آید 
ر شکارها را به تدریج د آهستگی براند - ر محانظت تمام نماید تا نخچیری از میان 
بیرزن نررد - ر خود بای تصر مشغول شکار میشد - غرض از این ترتیب درشکار 
فقط انگندن صید نبود - بلکه مقصود این برد که لشکر و سپاہ در تیر اندازی ر فوس 

راني ماهر شونه ۰ و در روز Sin‏ حزم ر احتیاط مرعي دارند + 


ذکر وصاياي چنگیز خان اولاد و فرزفدافرا 

چنگیز خان شبی خوابی هولناک دید که دالت بر قرب اجل ر هلگ او سوگرد - 
چوں بیمار شد - اراد ر احقاد خرد را طلب کرد - چون جوجي رفات یافته برد - 
چغتالي د اکتالي د تولی ر فرزندان جوجتي حاضرگشتند - آنه گشت - که قوت 
جواني بضعف ر اتواني مبدل شده - ر سقر آخرت نزدیک رسیده است - م بمپر 
يزدائي د تالید آساني مملګتي رسیع جہت شما مسخر کرده ام - اکتوں رصت 
آنست کہ شما بدئع دشمنان و ترقی درستای یکدل باشید - و مطابق دستور العملا 
. که وشت و در خزینه نباده ام عمل کنید تا دشمذا نترائند برشما تسلط یابند - رگن 
یشان زگوهرنمايم پرکریائید - بعد ازتمام رسای رید که مسلعت چیست که 

باشد - فرزنداری باتفاق زائر زده گفتند + 

و رن 





دکر بعضي از صادرات افعال چنگیز خان و رسوم ار 


خداونه تعالین چنگیزخان را در اموردنيري فیم ر فراستي تمام داده برد - 
چون از ملک گيري نارغ شد = رسایراقوام ر قبایل که دم از مخالفت مبزدند 
سر باطاعت ار در آرردند - و چرن نیز از نظم مملکت زاصلاح رعیت آسوده 
گردید - بمقتضلي راي خریش براي هراري قانوني رهر گناهی جزلي wie‏ 
کرد - راز جهت اینکه اقوام مغول ازفن تعریر عاري بردند - قرماں داد ٹا 
یعضی از فرزندان ایشان رسم الخط را بیامرختند - رپس از ان حکم داد قوائین 
be‏ اررا در دفاتر ثبت کنند ر درخزینه محفرظ دارند - ربہر رقت که خاني 
پر تخت نعیند MLE‏ عظمیی رو نناید پادشاہ زادکان مجلسی ترئیب دادہ 
آں طرمارھا را حاضرکنند ر بناي گرا را از زیي آں قوائین نہند - ر تهب لشگرها 
ر معاصرۂ شرها برانں شیرہ پیش گیرند ٭ 

چنگیژخاں درارایل حال رسوم رعادات نا پستدیدہ - مثل دزدي ر زا ر قمار 
از میاں برداشت - و اطراف ملک خرد را بزیرر عدل ر انساف بیاراست - راہ آمد 
ر شد طلاب ر تجار را مفترح گردائیں - رچنان ناه داشت - که مردم بدرن خرف 
ر خطر از مشرق تا مغرب میرنتند و مي آمدند + 

یکی از عادت چنگیزخان لین برد - که به ملشیلن خرد میفرمود که در زيادي 
تعریف ر القاب در تصویرات خرد نکرشند - باه ایشانرا از ٹوٹتی آی منح میکرد - 
میگفت - ه رکه بر تخت خاني نشیند یک لقب در انزایند - مثل خان یا قاآن 
ر زیاد» ازیی نگویند رنه ٹریسند ٭ 

آرردہ اند که چنگیزخان تابع میم دیں نبود - رملتی و[ برملتی ترجیم. 
میداد - ath‏ علما ر فضلا رزهاد هر طایغه را اعزاز ر ارام میگرد - سیاهیانش 
بسبب مہابت و سیاست ار برشداید سابر بردتد ربگالیف شاکر- از احکام 
چنگیزخان این برد که در سید رشار جد تمام نمایند - چه ارمي گفت - که 





ای 
ازاھ جمله ینم زن به رجاهت امتیاز داشتند - پرته قوجین که مادر ob)‏ 
نامداز ار برد - و کرنجر خاترں دختر التان خان - رآوري -وزن دختر تایانگ خان - 
ر نیسولون دختر جا کمبر - ر قتولون دختر Mb‏ اسرن ٭ 


٭ بيت ٭ 


رزین پنم خاترں با تلج رہ ٭ فززن برد هم St‏ قرجیں بجاو 
که از شاه فرزند بسیارداشت + ازر پنم دختر پسر چار داشت 


بزگترین پسراں چنگیز خان جرجي خاں برد - درم چقتالي - سرم اوتالي 
چہارم تولی - tla‏ چبار پسر سلطنت Mie‏ چہار کن بردند - چگیز خان 
هر یک از پسراترا بکاری عظیم مقرر کرد - مہم صید ر شکار که در اتراک کاری 
شگرف ہرد بدست جوجي خان سپرد - امرر سیاست متعلق به چغتالي کرد - 
انتظام داخله Wha‏ ارتائي گردانید - تریب ر تجہیز لشکر حول تولی خان نمرد + 
بغیر ازین she‏ پسر پنم پسر دیگر داشت از خواتین دیگر + اثر ممالک ر اممار 
که در تحت تصرف خود مي آررد بر فرزندان و برادران و بني اعمام تقسیم 
مي لمود* وہر یک را ماک و اشكر فرا خور حالشان میداد ۰ هر خوبشی را 
منسوب بفرزندی گردائید - ر پس از آن در تشیید بنلی مرافقت و محبت میان 
اراد ر اقربا مساعي جمیله بجلی مي آررد - ر بآرردی امثال شیریں بنای معبت را 
میا ابشان معکم میگردانید + چنانوه ررزی اراد ر اقربا را جمع کرده یک ٹیر 
از ترکش یرون آررده یکی از ایشانرا داد که یشکند - رار شکست - پس درمید 
ag‏ - نا هم پهکست - یک یک تیر مي انزید. تب وسید کہ ان" 

1 آورند وی از شکستی عاجز ماندند - 





1 ۳۲ ۲ 
زمره دیگر تما ته پندارد - اگررلي جنگ glo‏ مانع چیست - بر قور بیاید 
که من تدارک مقاتلة ار ساخته ام - و بر معاریة ار آماده ٭ یت 


تومردان جگي کجسا دید + که آاز روبساه تهنیسدا 

کجا tape‏ جنگ جنگ he‏ کج ايافتي بار گرز گران 

جعفر خواجه باز BAL‏ صورت حال به چنگیزخان باز نمود om‏ چتگیزخان 
گفت - که دماغ ار بغررر پادشاهی فاسد شده - تا باد نرت از سر از بیردن نررد 
آرام نفیرم - پس از ان به تبیہ وتجہیز لشکر مشغول شد - جمعي از ببادران 
امي را با یکی ازسرداران بقرارلی از پیش ران کرد - رخریشتن از عقب با 
Gale‏ که از شار بیروں برد بجانب ختلي ررانه شد » التان با لغاري که 
دید گردرں د رکثرت و شکت نظیر آی ندیده برد از دار الماک خریش ببردن 
رفته بر سر درا که راہ آی ماننه صراط باریک ر تنگ برد جا گرفت - چنگیزخان 
یہ ختلي در shel‏ بسياري از باد و (مصاروا مسطبر ساخته خلقی ہی شماربقتل 
رانید = چوں لشکر چنگیزخاں بتفسیم غنایم . مشغول بودند - ختالهان فرست 
را غنیمت دانسته بیکیار حمله آوردند - لشگریاں چنگیزخان آن رقت آسوده 
مشقول به پختن طعلم بردند که از دور سياهي لشکر فمودار شد.-. sable,‏ خان از 
اقدام لشکر خقاني ۸۷ شده فا فرمان داد تا لشکر دیگها را سرنگون کرده پاي در 
راب آررند - چوں هر در فربق بیم رسیدند جنگ درگرنف - اگرچه خلالیان 
بعدد زیاد بودنه - اما بیک حمله مغرل خسته دہ رر بفرار نبادند - و خود EI‏ 
خان با معدوسي از اشکر رز به بیابنها قباد + 








دکر خواتین ر اولاد چنگیز خان 
چنگیز خان خواتین بسیار داشمی - میگوینه که پانسد زن درحرم سراي 
ار بردند + 5 SERA‏ 
دا بد به فرختده اردر دزن + خواتین ربانوزپانصد فزون. 
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و اران درلت گت - که از سلاطین ختای جور ر جغلی abhi‏ به پدران ما رسید٭ 
است - اکفون که حق تعالیی بر نصرت و ظفر بر تمام اعدا وعده دادم - اگر باتقاق 
متوجہ اهل نفاق شویم - خدای جارید ما را نصرت خواهد بخشید - اران درلت 
رای پادشاه را تعسین کرده بر ری آفریتہا خواندند - امر ہریں قرار یافت - که 
نخست ايلچي نز التاں خان پادشاه ختلی فرستند - ر ار را به اطاعمت 
اگر در متقام فرماں بری آید نیا - را عازم دیارگردند ٭ 

چنگیزخان جعفر خواجه را - که از ملازمان قدیم ار برد - ر بچرب زبائي ر 
سض اني معررف = برسالست نزد القالی خان فرستاد ٭ خلاصة پیغام این بو 7 
”خدلی بزگ ما را ہمزیں لطف و عنایت اختماس داده - ر زمام سوي 
در bias‏ اقتدار ما نپاده - آرز؟ سطرت لشکر متصور ما در دیار رامصار رفته - 
بسمع شما نیز رسیدہ باشد - هر که را سعادت یار برد مطیع ما شد - رهرکه را 
عضیاں و طفیان گرقت خان yey‏ وملک ارمنہدم گشت - بصد الله بلیان 
دولت ما Gp‏ استوار است که به آسیب حوادث تولزل نه پذبرد - الارن با 
دهعر جزار alle‏ دریای زقار ری برایت ختای داریم - تا یکدیگر را بدرستي با 
بدشمني به بینیم - گر التلی خان بدل راست است ارطربی درستي ریگاگيی 
مسلوی داره - حکوست رایت ختاي بدستور بروي مقرر باشد - ر گربنفس 
خود نون [سد مال بفرمند - ر خرن Ge Glad‏ و خاندان ‏ قدیم بیخشاید 7 
ر گر از جاده مستقیم تجارز نماید - زرد بدیگران ملعق شود ۰ موضع مقائلہ و 
مقابلهتعییری کند - تا خداي قدیم افسر (قبال بر سر که لېد - رتباي شقارت 


> 
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E 
گشستی - بلکه برهنه تی ر گرسنہ شک درمیان برف ریخ نشستي - تا آں زسان که‎ 
برف ریخ از شدت حرارت گداخته شدی ٭ ٭ پیج ٭‎ 


برهته بکرهی بدي I‏ + زسرما رگرما نغستی تنش 
_ زونی در حضور چشیز خان - که تا آن زان ار را تموجی مي خواندند - آمدہ 
گفت - که #خسی سرح رنگ براسبی خنگ بر می ظاهر شده فرمود - که نزد 
پسر پیسوا بپادر برر ر بگر - که باید بعد ازبی ترا تموجین نگویند - بلکه به چنگیز خان 
خطاب کنند - و نیز گفدی - که خدای جارید میفرماید - که اثر ربع مسگون ر غور 
ز نجد ر عرسة ھاموں بتر و فرزندان تر ارزاني داشتم - ر ترا چنگیز خواندم + 
* نم * 
ol‏ نم قر جفیزر خسان 
will‏ پس تر خرد را تموجیسی مخغسوان 
همه کس ر را این te‏ خواندند 
بان نام ار آنرن خسوان‌دند 
از انسرو که معني چفیسز خان 
بود شاه شاهان بصوری زسان 
چگیزخان هر چند میدانست که لین مرد حیله رر است - اما بابر 
مصلحت رقم متعرض ار نشد - تا کر ارنیزقوی گشف - رلشعر زیاد بر وی 
جمع شدند - ر در دماتش هرس ملک داري ر سلطنمی پدید آمد - ررفتہ رفته 


کرش بالا گرقمی ۶ 


ذکر ترجه چنگیز خان بجانب ختاي 
چون خاطر چنگیزخاں ازسکوبی مغولن - که بیشتر ایشاں خویشان راتباع 
پدران او بودند نارغ گشت - صدماتی که BE‏ ختاي در ایام سابق به آبا 
ر اجداد ار رسانیده بودند یاد کرد - ر آهی سرد ازسینۂ پر درد بر کشید - با امل 





© 
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چند نوپت مقید ر محبرس گشت - چوں اراد؛ ازلي متعای 
ار سلاطین آفاق را مقہور سازد و بدولتبای عظیم رسد - ر اراد و احفاد نامدارش 
مدتبای مدید به جہاگیري وکشور كشالي اشتغال نمایند - از آی ally‏ ها خلاص 
یانت + تمام اقرام مغول در قاع ر قمع ار با یکدیگر متفق شدند - چون HES‏ 
دید - خریش ر بیگانه با ار در مقام منازست آمدند - برا-ط؛ قرب جواری که با 





بان شده که برد 











ارنگ خان داشت بار مترجه گشت + بنابر درستي قدیم که میان پیسوا ببادر 


پدر چنگیز خان ر ارنگ خان برد - ارگ خان بچشم اعزاز ر احترام در ری نگریسمعد 





ر برسول ار اظہار مسرت کرده مراسم داجرئي بجا آررٹ - ر چندان نوازش نمود که 
مزید بر آں متصور نبرد ٭ چرں چلگبزخان بملازست اونگ خان مشغرل شد - 
بواسطة عقل رکیاسی - ر لطف گفتار - رحس کردار - روز بروز درجه اش در ترقيِ 
ر تزاید برد - تا بمرتبة رسید که اررا ترزند خریش خواند - ر در جئیات وکلیات 
ملعي بی مشورت ار ار یکره - چگیزخای مدت هشت سال درملازست ارذگ 
خان بسر برده خدمات پسندیده بعلی آررد ۰ چون ارذگ خان رای ر ررتمی 
چلگیز خاں "را در تذظیم اسور مملکعه ودفع اعادي بکرات ر مرات مشاهده کرد - 
در ام و احقرام ار افزرد - ر در رقع مفزلت او بمرتبۂ کوشیں که محسرد امرا و اران 
درلم کشت - حاسدان در استیصال ار سعیبا کردند. و بمراد ٹرسیدند « 


آسن شخدی 3 
ces‏ مت ی 

گریند شخصی متعبد درزمان چنگیز JE‏ بیدا شد - که دعری JF‏ میگرد که 

بر اسوار اطلاع دارم - و خداوند یمن سخی میگوید - و گاه اه بر آسمان مرا عرزجي 

نیزواتع میشود - وم از مقریا حضرت ارنم + عوام مقول را اعتقاد چتین بود - 

که بر اسپ خنگي سوار شده بر آسمان میرد - نقل کنند که او از سرما د گرما - متضور 





RE‏ در حضور چنگیز خان و بیشوری 


۷ 





انتخاب از چنگیز خان نامه 


a 
رادت چنگیز خان‎ 
بہادر پدر چگیزخان به مرضع دیلوں یلدق رسید خاتوں ری که‎ Bow چرں‎ 
woe حامله برد در آن عقام وضع حمل نمود ٭‎ 


بران یورت فرخنده خاترں بزاد » به تچنگوی_زخان شاه فرع OW‏ 

آی مہمان نو رسیدہ مقداری خرن فسرده درمشت داشت - رآن معلي 
نزه عقلا دلیل آن ہرد - که بر سفک دماہ دلیر باشد - زماں رادتش بتارین بیسٹم 
شہر ذیقعدہ 0۳٩ hin‏ تفاق انتاد ه گریند که چنگیزخان شبی بخراب دید - که 
دستہای ار دراز شده - بہر دست خود شمشیری داشت - سر یکی بشرق متصل 
برد - ر سر دیگری بمقرب - چرں بامداد شد - چنگیز صررت راقعه را با مادر خود 
درمیاں نہاد - مادرش زنی عاقله برد - گفت - که تو بر شرق رغرب عالم مستولی 
شوي - و اثر تیغ بمغرب ر مشرق رسد - چنانچه که مادرش گفته بر خدارند تعالین 
جمیم خلایق را از دور ر نزدیک مامور امر رمحکرم حکم از گردانید - ر خصمان 
با قرت ر شکت را که هر یک دعوی انا ر لا غيري میکردند مغلوب ار ساخت ٭ 


ذکر واقعات هر عبادی حال چنگیز خان 
در مبادي حال چنگیزخان اقرام مغول رتاتار مطیع ر منقاد یک پادشاه 
تبودند - هر یک قبیله وليسي علصده داشت - ر پیوستہ میان ایشا راد 
منازعت گشاده برد + چنگیزخان چرن سیزده -اله برد پدش مرد - جمعي 


حسف ررزیدہ طریق مخاصمت ار پیمردند - چنگیزخان در ورطبای هال افتاد = 


© 1 
êv 3‏ ۳ 
= قطعه ٭ 
مک از ظلم رستسم هيج دلي را غگین 
یا چو کردي بن از جرد فراران تادش 
خان را من از تیش بی داد خراب 
یا بفرهماي بدان گرنه که برد آبادش 
a‏ - بسی برزیامد که عامل Spine‏ شد - کسان چندانش رنجه داشتاد 
ر شکنجہ کردند که چراغ عمرش خامرش شد و آتش ظلدش فرر نشسمع - 
+ قطعہ ٭ 
کوھت ممیت E‏ ا یا 
خولی نعمت ز پیش بردارند + خود بماني چر دیگران محررم 


[ انتخاب از بریشان قاژلي باخر رید ] 





سلطائرا بدا آب فرو نشاند - بیچاره آهی کشید ربہر سر تاھی انداخت ۔ آن آہ 
برقي شد ر درخرس She‏ م ما 
آه مظلوم تیسر دل دو زیست ٭ که زشست قضا رها گردد 
گر رسد بر نشان شگفت مدار + تیر ازآن شست کي خطا گردد 
الجرم بی اختیار بند از دست رياي بیچاره بر گرنت - رکفت - اي 
مسکیں - سرخویش گیر ر راه بیابلل در پیش = من ترا بخرن خود خریدم - چه 
آگر این خبر بگرش سلطان رسد سرم بریاد دهد ۰ آرردہ اند که جقاد از کم BB‏ 
بسیار پندار نمود = رسر بجانب آسمای کرد ۔ که خدایا = چنانکه من ہن 
مسکین رحم آزردم تو نیز بر می رحم آرر - هاتفی آراز داد - که اي نادان - ما بر تو 
وحم آرردیم که از آتش درزخت خلاص کردیم - رحم آرردں تو رققی مسلم است که 
ار را از مرگ خلاص کني ٭ + ahs‏ + 
رقتی ار وعم آررد cle‏ بر Glew‏ 
بر د رکس رحم آررد بررردگر از لطف خریش 
هم بران وحم آررد PALS‏ 
هم برای وحمت کند کز درزخش جوید خلاص 











بخشد امان 


eke 


دوسقي شکایت بمن آررد - که نان عامل دام جور نپاده است وظلم بیعد 
آغا زکرده - گفتم - آسوده باش که چوں جررش بغایمی رسد دررش بنہایس انجامں = 
چه عادت دنیای دثي آنسع - که هر سودش را خسرانیسسی - وهر کمالش را 
نقصاني - حگما گفته اند - هر غلبه مرجب نجاتسی مگر غلبه در ظلم که باعمی 
هلاکتسمی = اهل ظلم مانند (مست نرح اند که چرن تا فرماني برند Lab)‏ طرفاں 
خو - جزابی فرق نیسمت که آن طرفلن آب برد < رای طرنان آتش - آری از تفور 
گل برخاست و این از تفوردل ۶ 


ای خود کردم بسه رجه HYG‏ 
رفع شود - دوم آلکہ دل تو خرش گردد = 
سوم AST‏ ازعہدا حفظ ens,‏ بیررن آمده باشم"+ os‏ + 
چه خوش گفمی باشاه ایراں وزیر ٭ که ما گرغندیم و چوھان آمیر 
گر از گرگ ظلمی رید بررمه * کرا غیر چریاں برد مظلس» 





هیچ اندیشہ دار = 


حکایت 
از زید راهب نقل کنند - که کضعہ - در لشکری بردم - بمزرعة رسیدند - که 
زہیں از سبزہ FR‏ برد = دیگران اسپان خود را د رکشمع زار رها کردند - من عذان 
اسپ خود را گرفته ذشسته بردم - پیر دهقانی پیش می آسد رگفست - تر چرا اسپ 
خود را رها نئي - گفتم - میترسم که مرا نبخشي - گفعه - خدا شر ترا درر دارد - 
که تو ایشائرا بمزرمف من گذاشتي - گفتم" چگرتہ ۔ گضع - #ربکمت ترنبودي 
این همه هاگ lad‏ ٭ 
uke‏ 
تخصی صاحب دلی را دنام داد - ساحبدل eee‏ و شگر میگفت - 
یکی گفتش موجب شکرگفتن چیسع - گفمی آنکه ار را دشنام ندادم ٭ 
ظلم ظالم تخیر ایس ٹکو + که در آخر نصیب مظلسوم اسف 
ظالم خیره عاتب‌ف چو بخیسل + خویشتن ز لی قخیره معروم اسشت 


حکایت 
یادشاهی اسر بیهار را بجلادی خونغوارہ داد - که ري را بقتل وساند - 


جالد بموجب فرمای وی را بویا برد - که از خاطر بیکشای خرابتر برد - الق 
چوں عزم کرد که ازسر چشمة شمقیر آبی در گلریش تفاند ۰ و آتش غفب 





bes 


© 
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جامی مال مال از آب انار آورد = گفمک - اي سوار - عجیب اسمت - که پادشاد 

ما نی تسس غلم را تغییر دادہ - و فی العال اثر برک ظاهر شد - از یک AB‏ 
جام پر آب شد ۶ aye‏ 90 

هر شاه که ارٹیست خود راسس کند + یابد ز خدای آنچه در خواس کند 





uke 
طایغۂ افغان وتتی اشانرا غارت کردند - خوانبا بردنه ر خونبا ریختند - تا هر‎ 
گردید - قفا را اشانیای افغاني را در شان‎ BS کجا جسمی عریان شد ر چشمی‎ 
برده کشتند - یکی از ال آن دیار بر سرش بنالید = یکی گفتش - ای برادر۔‎ 
سیرت عاقائی اس که بر دوسی بنالند نه بر دشمي - نہ این از آں طالفه اسف که‎ 
می زنده بر تی هی زنده نگذاشتند - ر ه رکجا انی ر خوانی را دیدند نان را خوردند‎ 
و خوانرا بردند - گفمعه - اي رقیق - حق باتسمف - لیکن چون من دشمن را بدن‎ 

حال بینم دوس دارم ٭ ٭ قطعه + 
نفس امار تر دشم تست * چون شود کشته دوست گردد درسی 
تن تو پوسع هسعع و جان تو مغز ٭ مغزت ار آرزوسع بن پوس 


حکمت 
حکیمی گغست - همنشین نیک مثل عطار اسع - گرچة از عطر خود چیزی 
بتر ندهد - باری از یه آی ببره مند گردي - ر قرین ید ماننه کر آهنگر اسف - 
اگر بآتش آں سر زی - اما از حرارت آ متاقی شري + 


حثایت 


سلمان قازسی بر لشکری امیر بود - ر میان فقرا چناں فقبر لمود - که رفتی: 


مبتری بوی وید - ell‏ - این توبر؟ ٤‏ را بردار و بلشکرگاه سلما بر - سلمان . 


برداشسی و چوین_بلشگراه وسید - عردم گفتند - امیر است - مبتر oes‏ و در 
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چند بری دادم - پیری حاقر برد باریسمی - مرجب گریه اش پرسیدم - گفست - 
آن بزگ پس رگدالي برد و این فقیر زاد؛ امیری - بر انقلاب احوال 





س رجو و 


زمانه بر ایشان میگیرم + 


حکایت 

سکندر دیو جانس کلبي را که مقدم یرنان برد طلب کرد - دیر جلنس 
عذرخواسمت وپیغام فرستاد - که ترا کبر و قراغت اسمت و مرا مبر و قناعت - 
تا آنہا با تست نزد م نيالي - و تا اینہا با صی است پیش تر نررم + 

حکایت 

پادشاهی رقتی در هرای گرم :در باغی سید - پیری که باغبان برد جلر 
آمه - پادشاه گفت - ای پیر- دربن باغ اثار هسمی - گقت آری - قرمود - 
جامي آب انار بیار - پیر برقت ر بزودي جامي بر از آب آنارکرده آزرد و بدسست 
پادثاه داد - پادشاه بياشامید - رگفت - ای پیر - سالی ازین باغ چند حامل 
ميكلي - گت - چہار صد دینار - گفری - بدیوان چه خراج ميدهي - گفت - 
پادشاه ما از درخت چیزی نمیگیرد - یادشاه بلخرد اندیشہ گرد - که در ملک 
من باغ بسیارست - گر ازحامل باغ عشری بدیران دهتد مبلغی حاسل شود - 
پس باغبان را گفستی - جامي دیگر آب انار بیار- پیر برفت ۔ رپس ازمدفی 
جام آبي oy‏ - پادشاه گفت - ای پیر - نريت اول رفتي وزرد آمدي - این 
نوبسی بسیار طول کشید ‏ ر برابر آنہم نیارردي - رگقمت - اي جولن - گناہ از 
من نیسی - ازپادشاه اسہی که دربن رقت تیمت خود را تغییر داده - و Hagel)‏ 
ظلم فرسوده - از این سیب برت از میره رقته است - نريت ارل - از یک انار 
J‏ همه آب گرفتم - ر درین نوبت ازده انار - ریازهم برابر آن حاصل ند - این 
سخن بر پادشاه اثرکرد ر این اندیشه را ازدل دررنموه ‏ رگفی - اي پیر- 
a lic oe teak‏ ا E‏ و بزدي ےر 





EFE 
+ قطعه‎ + 
بیسار خیش یر گر تصیحتی دانی‎ 
SB چ ر خویشتی نیذیری مگسوکه‎ 
بسا طیسب که رنسی و علت کتد‎ 
رلک خود ہمان درد عاقبسی میرد‎ 
گر تا‎ SD - نجي‎ 





گغمت آنسضی چیست - گفتم - که کم خورتا خو 
دیگران نرنجند - رکم خسپ تا از ادزا ک معاني معروم تماني - ر شاید کم خرردں 
bile‏ کم خفتن رکم شود - چه د رکم خوردں طعام قدرت فضول گفت کلام 
نماند - و دماغ از Auld‏ بخاري که مرجب مزید خواب است ایس باد - و در 
فضیلت کم خوردن همین بس - که شیطاں بر گرسنه غالب نشرد - حضرت موس 
علیہ السالم از شیطاں لعیں پرسید - آں کیست که ترا برزی ظفر نیست - گفست - 
گرسنه - که هگز بر ار چیرہ نگشتم + 








حکایت 
دزدي بخانة رفت - جواني را خفته دید - گلیمی که بر درش داشت 
بگسترد تا هرچه یابد در ری نهاده یبرد - جوان بغلطید ر بر رہی گلیم بخفمت - دزد 
هرچه گشت چیزی نیاشت - oe‏ آمد که گلیم را بردارد و ب#ردن ررد = جوارا 
دید میای گلیم ہی باک خفته ۔ گفت - مصلصت آآسمت که ترک گلیم گریم تا 
پرده از رری کار نیفته - گلیم را بگذاشمی ر ازخانه بیررن شد - abe‏ بیدار برد آرز . 
داد - در را به بند تا کس نیاید - گت - بجاری تو در نبندم - زبرا که من زیر انداز 
تر آرردم - باشد که دیگری رږي انداز تر بیارد ‏ 
eke‏ 
وقتی در شہرکرماں ٹر درمدرسة EF‏ - ااه بزگي با یبد بشت 
بعد ازساعتی مرد فقيري جامة کہن در بر پیش سی آمد رسوال کرد - درمي 











IA 


در فصل زستای که بہار مستا است - دزدی به خانۂ فقیری درآمں - 


چندانکه جستجوکرد - غیراز جب که به حب ارزن نمي ارزید چیزی تيافنت - 





از حرص خویش ر قناعت درریش بسیارشرمسار شد - تقیر از آنجا که خوی درریشان 
ر خصلمت ایشان است برخاسمت - رجبة کبته را بر درش وی انگند گفست - مرا 
معذرر دا رکه چیزی جزاین ایق نثارندارم + 
حکایسی 
هارزن الرشید ررزی قدح آب در دسمی داشت - خواسست که بیاشامد - ابی 
سماک گفمت - پیش از خرردں آن اگر اجازت باشد کلمة بگریم = خلیفه همچنان 
قدح بر دست - گقمت بگو - گقت - اگر درون حالت دربیابان باشي ر ایی تم 
OG OF‏ ٹیم باهشاهی بتر فررشنه چه کني - گفست - بضرورت بکرم ٭ 
+ قطعه ٭ 
مره کز تشنگي بخواهد مرد ٭ شرب آبش ازجب‌ان بہقر 
سلطنت از برلی جان باید ‏ ٭ سلطنسی گر مباش جان بہکر 
گفست - بعد از آنه بياشامي نعوذ باه - اگر درگلر گیر کرد - ریک ٹیم 
بادشاهی :گر بدهي فزو رد - چه كني - گفری - بضرورت phot‏ مر قطمه رم 
چه اعتبسار op‏ اینچنیی يزگي را 
که قدر ر قیسی آن جز ببای tM‏ 
خدای راست بزرگي ریادشافی وحکم 
که در مالک او هیچ انقسلایی نیسمت 
حکایسی 
درستي گفی مرا نمیحتی کن - گفتم - ای رتیق "م بیش از Al pS‏ 
: رنجم و فقیر این گنج - لیکن بتقلید حکیمای سخنی گویم شاید در تر اثرکند + 


© 
و 


- ۔ عوجب تفكرت چیست - گفری - کر از بیرفالي دنیا میکٹم - گفت‎ if 
ترا این فکر نمي باید کرد - اگر جہان را رفائي بردي - هرز این بادشاهی بتر‎ 
+ نمیرسید ٭ + قطعه‎ 
گفت با بہلولی هاررن اتکی * کین جہاں بنی‌اد معکم داشتي‎ 
گفت بہلول لی امیر المؤمنین * گر چلین بردي هم آدم داشتي‎ 
حکایت‎ 
عمرولیمت صفار را غلامي برد - درحالت مستي امیر را دشنام داد - امیر‎ 
- اي امیر‎ - Geil بزندانش فرستاد - چون بہرش آمد بعقوبقش فرمان داد - غاام‎ 
- سی بد کردم درحالتی که بیہوش بردم - تر در حالقی که هرش داري بد مکی‎ 
این سعن امیر را خوش آمد رازعقویتش درگذشت ر انعامی وافر با خلعتی‎ 
+ فاخر بار عطا نمود‎ 
حکایری‎ 
زاهدی نماز میکرد - راز خدا اظبار عجزر نیاز - صاحبدلی درکنجي نشسته برد‎ 
- جہت خالق یله بگذار‎ ails ولب از تلم فرربسته - یکی گفتش تو نیز بر خیز ر‎ 
درگانه نخراهد - زاهد نماز بجپست خود کند - که‎ alts گفت - ای عزیز - خالق‎ 
خدارند بہشت بار یخشد - ر من چنان بیخودم که بہشت را فراموش گرده ام ٭‎ 
قطعه ٭‎ + 
اکر خاموش بيني عارفی زا * مزن طعله که خامرش است از ذکر‎ 
چٹان ازیلی تا سرغرق یاوست + که هم ذکرش زخاطر رفته هم فکتی‎ 
حکایت‎ 
رتتی درخانبای مدالن آتش د رگرقرت - سلمان قارسي رضي اللہ عنه جز‎ 
 - لیرون رفت - ر فرمرد‎ SEB ممحف وشمشیر چیزی تداشمت - هر در را بر‎ 
+ سیکساران چفین سغر کفتد - کسیرا که بارگران اسست داش همیشه نگران انت‎ 








[ra] 
+ متنوي‎ + 
درسرای خوبشتن مردن زجرع + به کہ سوی ناکسان کردن رجرع‎ 


آنکه هر روزش رسد روزی زغیب. ۶ زشمت باشد گر شود راضي بعیب 


امیری کریم الطبع را هنتي در ان برد - که برخي کلمات را مکرر کرد = 
احولی را سیت کراممت ار بگرش سید - یه سوال پیش ار رقت - که گر درحق 
من نعمتي مقرر شود شکر رحق گذاری ام مکورشود - چه یک نعممت را دو 
پندارم و ھر یک را شلری گذارم ٭ + قطعه ٭ 
پپرکس نعمت دنیب فرستي ۰ که یک رہ شکراحسان توگرید 
پس احول به که ار هر تعمتي را * در بیند شکر احس‌انت درگوید 
آررده اند که امیررا آی سخن یغایت :خوش آمد - به خادم گفمت - که 
سالل را ده ده دیذار بده - خادم از اينمعتي غافل که آن نوع سض گفتن. عادت 
امیر است - سائل را صد دینار داد - احول از وقوع این حال بکمال خوشحال 
کشت - wil‏ سجن بر زیا جاري سلغت که زهي حکیم دانا - که ټک آمیری 
را لکنت دهد تا روزی فقیری را برسعست وسائد - شنیدم وقتی احول هبیگلمی - 
که آنچه مں در چشم دارم فلاں امیر بر زبلن دارد يعني من در بینم ر از درگرید - 
لیکن ایی صقت در bY‏ مس مرجب قدح است ر در بارا ار مرجب منے + 
صاحبدلی حاضر برد تیتّمی کرد - و گفری - که امیر اگر بضرب ر دشنام تو 
زبان میکشود - معاوم میشد که در گوئي نیزعیب است - چه در آوقمت بجای 
ده دشنام مم دشنام مي شنيدي ر بجای ده غرب صد ضرب مي چشيسي - پس 
آنچه مایۂ مدم (ست سخارت (ست ته لکتست + 
حکایت 2 
آرده انه - که he‏ دیراتہ بنزدیک unl‏ در آمد - ار را متفکر دید - 





افتخاپ از برشان po‏ عاآني 


حکایی 
پادشاهی از صاحبدلی سوال کرد - که از پادشاهی چه مائد - گقمت - یک 
چیز- ر لیکن بدر صفمی - پرسید که آن کدام است - گقت - نام - که چرن 
Jue‏ ر احساں گند از تیکی - و الا به زشتي + + قطعه ٭ 
هزار سال که شاک پادشاهي کرد » از نساند بچز نام زشت درعالم 
اگرچه دول کسریی بسی نماند ری ٭ بعدل رداد شدش نام در زمانه علم 








حکایت 

دزي بطع نوالي AS‏ بينالي درآمد - جزدیگی رهاز گلیمی که نقیر 
برخوه پیچیدہ برد نیافت - دیگ را برداشست ر بیرون شد - 
عقب ار برغمی - دزد دید که فقیر بدمبالش مي آید - گفست فقیر - چه اراد 
داری - گفمت - Hh)‏ کر چ - تر دیگ را برداشتي می گلیم - دزد بخندید ر دیگ 
را بر زسین گذارد ر رشمت + 





حکایمی 

درریشی را پرسیدند که راحنی دنیا در چه داني - گفست - مزدرچیڑ> 
اول ترشه که از وحممی خلقم یی نیاز گرداند - درم گوتنه که از زحممت خلقم 
باز داد - گفتند - گر در تبرل یکی ازبی در مختار شري کدام یک اختیار كني = 
گغست - قبول گوشه کم « ر ترک قوشه - زرا که زھر گرسنگی چشیدین se‏ است 
از منمی جماعتی کشیدن + 


or 
۳ 





i 
درختی که تلخسمت اورا سرشت *٭ گرش درتخاني بیساغ هشت‎ 
برگام آب + پیج انگبین ريزي ر شېد ناب‎ GE دراز جري‎ 
تلخ بارآررد‎ be گرھر بکار آرن + همان‎ all 

پس ازاں مختفی شد - هرچتد ریرا طلب کردند تیافتند - بعد ازچند کا 
خواجه حس ميمندي - که مرتبا وزارت داشت - درشکار هی بيتي چند از 
شاهنامه بتقريبي که راقع شده برد بخواند - سلطان را بسهار خرش آمد - پرسید 
که این شع رکیست - گقت - شعر فردرسي است - سلطان ا کردا خود پشیدان 
شف ر فرماں داد تا شصست هزار دینار زرسرخ با خلعتهای خاص نامز فردوي 
als‏ و بطرس برد ۔ اما طالع مساعدت کرد - چون آن عطیه را بیک درو طرس 
در آوردند - تابوت فردوسي را از درداز؛ دیگر بیروں برداد - ر از ري یک دختر Sob‏ 
مانده بود - آنرا بوی عرضه کرد - همست ورزید رتبول نگرد - گقت مرا 





چندان مال ر نعمرت که کفاف معیشی باشد موجود اسمت - احتیاج بآ تدارم - 
کماشتکان آنرا بعمارت رپاطي دران نواحي صرف کردند + 
dull.‏ 
شخصی زشست رولی را دید - که از گناهای استغفار میکرد - ر نجات از آتش 
درزع مي طلبید - گفست - ایدومت - بدین روی جرا بر درز بخيلي ميكني ۔ 
ر آئرا از آتش درز دریغ ميداري * 
مطایبه 
خلیفہ با اعرابي دریادیہ طعلم مي خورد - درائنلی آن نظرش بلقمۂ وی 
فتاه - موي درنظرش درآمد - گفست ای اعرابي - آی “وی زا از لقمه دورن 7 
shal‏ گفمی ۔ بر مالدۂ کسیکة چنداں در لقمة خورندہ نگرد که مری را بیند طعام 
او توان خورں - دسمت بازکشیدہ سوگند خورد که دیگر بر tole‏ ری طعام نخورم ٭ 
[ انتخاب از پارسقاں جامي ختم Cot‏ 2 


0 





عفصري گفت ا 

چرن عارض تو ماہ نباشد Fy‏ 
قرخي گفت یا 

همرنگ رخت گل نبود در گلش 
عسجي گفت ٭ مصرام ٭ 


مزلانت همي گذرکند از جوشن 
چون فردرسي این سے مصراع شنید آبر بدیبه گفست - 
مانند سنان گی و در جنگ یهن 
ایشان از متعجب شدند. راز تا گر و پش استفسارتمودند - آنا مضروح 
با زگفت - بعد ازان به‌جلس سلطان رفت و مقبول نظر ری شد - رری را گفست 
که مجلس ما را فردرسي ساختي - ر بدان سیب خود را فردوسي تخلص کرد = 
ر چو چند ۴ہ بر آمتا۔ بنظم شاهنامه مامور شد - و هزار ہیی بگفت - ر پیش سلطان 
oy)‏ - ر تحسیلهای GIF‏ یانت - و هزار دیفارزر سرخش انعام فرمرد - پس در مدت 
سي سال شاهئامه را تمام سامت - پیش سلطان آررد - و بدستورآنچه پیشتر راقع 
شده برد در مقابلا هر بيتي یک the‏ زر سرح ترقع میداشت - حاسدان خوض 
کردند ‏ گفتند - شاعربرا چه قدر AGT‏ ریرا بدن قدر عطا سر افراز گرداناد - ر صلة ویرا 
پر شصت هزار درم قرار دادند - فردومي ازان برنجید - میگریند دران رقف کہ 
آن درمہا آرردند ری درحمام برد - چون ازحمام بیرون آمد - بیسمی هزار درم 
بحمامی داد - و بیست هزار درم بفقاعي که فقاعي چند آررده برد - و بيست هزار 
بان کسان که آنرا آوردہ برد = سلطا را بچپل بیت کا بیش مذمت کرد - 
که ازاری جمله است این چند بیت ٭ 
٭ ih‏ + 
گر شاهرا شاه برسي پدر + بسر برنسامي موا تلم زر 
چراندر تباش بزرگي تبرد + نیارست نام بزران شود 





۵ 1۳ 
+ قطعه + 
هرسر سربمہرکھ در خاطر اتقدت 
سرعی ممن بلرح بیائش eB‏ 
ترسم شود رامت اظہسار آن ترا 
مکل تر از نداسسی پرشیده داشت 
ملک هند بدین تت زہاں کشاده است - که هر حرف کہ از زباری جسته است 
دسمت تصرف مرا از خودبته اسسی - و هر چه نگفته ام مالک اریم = گر خواهم 
بگویم ر گر خواهم رم + 


EE NS 


فردوسي از طوس است - ر فضل وکمال او ظاھر- کسی را که چون شاهنامه 
نظمي برد چه حاجمی بمدے ر تعریف - میگریتد که ری بدهقنری مشغول برد - 
بر ری تعدي رفست - بقصد تظلم رہی یغزنین ناد که تختگاه سلطا محمود بود - 
چوں tell)‏ رسید - و بر fet‏ آی میگذشت - دید که چند کس نشسله اند 





توت مر دانسری که مازملی سلانتد - با خرد گفسی -. 








© 

tr 

حکایت 
lel‏ یک امیر المؤمتين علي کرم اللہ وجبه آمد - ر خامرش 
ذل فقر ر فاقه برجبیی lb)‏ برد - حضرت امیر از ری پرسید - چه 
حاجت داري - شرم داشت که بر زبان گوید - بر زمیں نوشت - که مرد فقیرم - 
حضرت امیر ار را درحلّه عطا کرد - رغیرازآی هیچ چیز را مالک نبود - اهرابي 
یکی را ردا ساخت و دیگریرا ازارکرد - و بایستاد - ر چند بیت مناسب حال درکمال 
فصاحت ر بلاغت بر بدیپه انشاه کرد - حضرت امیر را بسیار خرش آمد - سه دینار 
Go‏ - که از حق شاهزادها امیر المومنین حسن ر امیر المومتیں حسین رضي الله 
عنہما در پیش ایشان برد the‏ کرد - اعرابيي آنبا Sy‏ رکفت - ای 

امیر الموسنین - سرا توانگر ترین اهل بیت می گردانيدي و برفست ٭ 

حکایت 
چپارکلمه است" که چهار پادشاه پرداخته اند = که گریا یک تیر است که از چهار 
کمان انداخته اند - کسری گفته است - که هرگز پشیمان نشدم از آنچه نگفته ام ریسا 











گفته که اژ پشيماني آن ثترخاک رخون خفته ام + ٭ قطعه ٭ 
خاش اتخون که جم RS‏ بفاسي 


پصر ز گفتني کہ پقيس‌اني oF‏ 
از سر سربمہسر پشیمان نشد کسی 


بس فاش گھتے سر که پغیساني آررذ 
قیصر فرموده است - که قدرت می بر ناگفته بیش از آنست که برگفته - يعني 
آنچه نگفته ام بتوانم گفت - ر آنچه گفته ام نتوانم نیفت ٭ ٭ قطعه * 


هر چه افشای آن برد دشوار + با حریفان مر باسائي 

کانچة داري نہضت یتوان گفت + وانچه گفتي نبفت نق وني 

خاتای چیں درین ”معني سض چقان وانده است - که بسا باشد که پربهاني 
گفت سخت تراست از پشيمانيي تہفتی ٭ 








Cre) 

بني اميه به بني العجاس انتقال يافت - ر بني العباس بتي اميه را میگرقتند 
رسیضند -_ سن تیر کرت بر بم نراقي فعسته دروم = دیدم - که علمبلی سیاه اؤ 
کرفہ بیرون آمد - در خاطرم چنین افتاد - که آی جماعت بطلب من مي آیند - از 
ہام فررد آمدہ بکوفه در آمدم - هیچکس را نمي شناختم که پیش ری پنہاں شوم - بدر 
سرای بزگي رسیدم - ديدم که مردي خرش سیما سوارہ ایستاده - ر جمعي نلامان 
گرد ار برآسده - درپیش او آمدم - سلام کردم - گفت - توكيستي - و حاجنت 
چیست - گفتم مرسي ام گریضته - راز خصم ترسیده - بمنزل تر یناه آررده ام - مرا بمنزل 
در آررد - ر در حجرۂ که نزدیک حرم ری برد جا داد - چند روز آنجا بردم به مہترین 
حال - ازمن هيم نمي پرسید - هرررز یک مرتبه سوار شده بیروں میرفت و باز 
مي آمد - روزی ازرپرسیدم - که هر روزه ترامي بینم مي ریی زرد مي آلي - بچه 
کار میربي - گفت - ابراهیم بن سلیماں هدرم را کشته رینہان هر روز میردم 
بامید آنکه شاید که ریرا بیاہم ر قصاص پدر از از بستانم - re‏ ایس را شنیدم - از ادبار 
خود در تعجب ماندم - که قضا مرا در منزل کسی انداخت که طالب قتل من اسس۔ 
از حیات خود سیر آسدم - گفتم اي جوانمرد - حت تر برگردی“من بسیار است بر من 
راجب است که بر خصم تو دلالت کنم - رین راہ آم و شد بر تو کوتاہ گردالم - 
ابراهیم ہن سلیماں عنم - خوین پدر از من بغراہ - از تنیدن ایں رنگ صورتش بر 
افروخت - ر چشمانش سرخ شد - زماني سر در پیش انداخت - بعد از آی گفت - 
من زیثہاري که ترا داده ام باطل AS‏ - برخیز- بیررن. رر- که برنفس خود 
ایم نیستم - میادا که گزندي یتر رسائم - این بگفت و هزار دیذار عطا فرمود. 

بگرفتم و بیرون آعدم + 





٭ نظم * 
جوانسرد! جوانسسوسي بیاموز + زمردان howe‏ مرمي بی‌اموز 
تعولي کن یآ کر با تربد کرد + کزان بد رخنه بر اقبال خود کرد 
چو آئیں نکر ری کی ساز + رده جز بقسر آن HBB‏ 








1 ۲۲ ۲ 
باشم ر در آن بخيلي کفم - این بس زشی سيرتي باشد در میاں عرب - پس حاتم 
را پرسیدند - که تر ار را در مقابلۂ آن چه دادي - گفت - سیصہ شتر سرخ موی 
و پانسه گرسفند - گفتند پس تر کریمتر باشي - گفت هیهات - ری هرچه داشت 
داد - ر آنچه ی داشتم از بسیار اندكي هم ندادم * 

+ قطعه ٭ 





چوں Sof‏ که نیم ناں داز + بتم‌امي دهد زخالة خویش 
پیشٹر زان برد که شاه ge‏ ٭ بد‌هد نيمي از خزانا خریش 
حکایت 
از عبد الله ہن جعفر رضي اللہ عنه زد - روزی عزیمسی سفری کردہ برد - 
در نخلستاني فرود آمد - غلامي سیاه نگہباں آں برد - غللم را در قرس نان از خانه 
آمد - پیش ری سگی ایستاده برد - یک قرس پیش وی انداخست - بخررد - 
پس دیگری را نیز بینداخت - آنرا هم خورد - عبد الله از ری پرسید - که هرروز 
قرت ٹر چیست گفی - آنچه ديدي - فرسود که be‏ بر نفس خود ایثار نکردی - 
گفت - وی دربن زمیں غریب است - چنین گمان مي برم که از مسافتي دزر 
آمده است وگرسنه است - نخواستم که وی را گرسنه گذارم - پس گفمت - امروز 
چه خواهي خورد - جواب داد که روزه خواهم داشت - عبد الله با خود گفست - 
که همه خلق مرا در سخا ملاممی_میکنند - رایں غلم از من سخي تراسمت - 
پس آن غلام را ر نخلستارن را بخرید - غالم را آزاد کرد - ر نخلستان را بوی بخشید + 
+ قطعه + 
نفس سگ را بیک در لقمۂ نان + برسگ نفس هرکه گرد ایشار 
گر ہرد بف‌ده فی المشل شاید + Mabe‏ را به بندگیش اقرار 
7 دب 6 
¢ حکایت 


ابراھیم سلیمان این عبد الملک گرید - در آن رقت که نویمی خلاذمت از 


عفر گنه فضل برد انت لام عدل 
زان تا پاین ز چرخ بربن تا زہیں رہ الست 
کي فضسل را گذارد رآرد ہم_دل ری 
دانا که از تقارت این هردر آگه است 


حکایتی 


ررزی در فصل بہاران یا جمعي از درستان بہوای گشت تماشای صعرا ر 
دشت بیروں رفتیم - چون در مرضعي خرم منزل ساختیم رسفره انداختیم - از دور 
سگی آنرا دید - زرد خود را بآنجا رسانید - یکی از حاضران پارا سنگ بر داشت - 
ر پیش ری انداخت - سگ آنرا بولي کرده پیترقف باز گشت - هر چه آزاز دادند - 
التفات کر - اصعاب از اں متعجب شدنه - یکی از آں میاں گفت - میدانید. 
که این سگ چه گفت - گفت که این به بختان از بخيلي رگرسنگي سنگ میضورند - 
از خراں ایشا چه ترقع تراں داشت ر از سفر ایشاں چه تمتع توا یافت + 


حکایت 3 

حاتم را پرسیدنه - که هرز از خود کریم ترکسی را ديدي - گفت بلی ررزی 
در BLL‏ غلامی یتیم فرود آمدم - وی ده سر گوسفته داشت - فی الحال یک گرسغنه 
بکشت ر بپضت وپیش سی آررد - مرا قطعۂ از گوشت خرش آمد - بضوود م - 
و گفتم - ر الله ایی بسی خرش است - آں غلم بیررں رقت - و یک یک گوسنئه 
را مي کشت ر آن مرفع را مي پخت ر پیش من مي آزرد - و من از آن WF‏ 
ني - چرن بیروں آسدم که سوار شوم - دیدم که بیرون خانه خر بسیار ریخته است - 
پرسیدم که ایی چیست - گفقند ری همه گوسفنه خود را آشته - ملامتش کردم که 
be‏ چفین کرمي - کفت - سیعاں اللہ ترا چیزی خوش آید, کہ مس مالک آن 





سن و حدائت عہد - گفت - باستمالست دشه‌ذلی تا از دشمني زسام تانتند - و از 
تعاهد دوستان تا در قاعدا دوستی استعکام تمودند + 


بایدت ملک سکندر چرں ری از حسی سیر 
دشمنان را درست گرداں درستائرا دوستر 
حکایت 


جرادی را پسیدند - که آنچه بدستاجان ميدهي ر بسالای ميريزي et‏ 
در بان a‏ مي ابي رمتني بر فقرا مي ہي - گفت ۔ هیهات - لم ہی 
کت om‏ سس او ام سا در اسب طبع اس مر و مب 
میدهد بر کفگیر میگذرد - اما AEE‏ بخود گمان دهندگي کی برد « 
سے تطعه ٭ 
گر چه ررزي از کف خواجه است روزي ده خداست 
برسر روزي خوران خرش نیست زر منت نېي 
نیست جز ار اسه ر کقگیر دیگ Gy‏ را 
به که باشد کله ر یسر از متت تمي 
حثایت 
کناهاربر! پیش خلیفہ آرردند - خلیفہ بعقوبتی کہ مستصق آی شده بود 
utes‏ داد - گفت - ای امیر المومنیں - اتقام بر گناہ عدلست - و قجارز از 
آن فضل - ر پایۂ همت امیرالمومنیں عالی تر است که از آنچه بلند تر است 
تجاوز نماید - ر بآنچه فروتر است فررد آید - خلیفه را سض ری خرش آمد - 
گناہ وی وا عفر کرد ٭ 


© 


er 
ر مثل آن - هرچه کردندی خبر داشقي - تا مردماں گمان بردند - که مگر از اسمان‎ 
+ بری فرشته مي آید ر آکاهي میدمد > «# سرد‎ 
چرشاه را نبود آگيي زحال سیاہ ٭ کجا سپاه ز قبر ری احترازګٹند‎ 
Soke 
رزیر هرمز ہن شاپور بیی ناسة فرستاد - که بازرگانان دریا بار جواهر بسیار آزرده اند-‎ 
- آنرا بعد دیناز از برای پادتشاه خریده ام - شنیدہ ام که پادشاه آنرا تمي خواهد‎ 
- بصد. هور دیفار سود موخرد: = هرمز جواب نوشت‎ BR گر واستست - قائی‎ 
که صد هزار دینار چندان پیش ما قدری ندارد - چرن ما بازراني کنیم - پادشاهي‎ 
که کند - و بازرانان چه کنند ٭ + قط ٭‎ 
منصب شاهان برد که بیع و شراه‎ yb نه‎ 
بقصد کسب معاش خود اختیار کنلد‎ 
چر شاه پیشہ کند ار تاجران جہسان‎ 
تر خود بگر که دگر تلجران چه کر کنتند‎ 
حکایت‎ 


موی سار 00 e‏ 
ترا ملکی ہس عظیم داده است - زان بسیار بخواه - ود 





> 





© 
۱۸ 1 


a‏ ی ہو ہہ آمه ر شد سیبی دیگر 
- ررژی بادشاه را باری در ممری (تفاق علاقات افتاد - 
ی بان که ای مویش - مرجمب بر کر از ی رکم ارا 
و شد کشیسی - گفت - مرجب آتکه دانستم که از سیب نا آدی سوال به که از 
جہت آمدی اظبار علال ٭ ٭ قط + 
tip‏ گقت J‏ ترنگر چرا ٭ به پیشم پس از دیرها آمدي 
بگفتا چرا تامدي پیش ما ٭ بسی خوشترست از چرا آمدي 


ندید - دامن اختلاط در چید 


حکەدت 
پادشاهی از حکیمی تصیعت طلب کرد - حکیم گفت - از تو مسئلا بپرسم بی 
نفاق جواب گوی - زر را درست ميداري یا خصم را - گفت زررا - گفت چوں اس 
آنرا که دوست ميداري - يعني زر را - اینجا ميگذاري ر آنچه دوست نداري - 
علي خسم و < با خرن سی بري - یادشاہ بگریست رکفت ربلد دادي که همه 
پندها دربن درج است ٭ 
فکته 
درخبر است - خداي تعالی به داد عليه السالم وحي کرد - که قرم خرد را 
بگوی که بادشاهان عجم را ہد نگویند ردشنام ندهند - که ایشا جبانرا بعدل آبادان 
کردند تا بندگان من در ان زنداني نیک میکنند ٭ ۴ قطعه و 
Jue‏ و انصاف گفته سا من + آنچه درحفظ ملک در کر است 
غدل بیدین نظام عالم وا ٭ ie‏ ازظلے شاه دیفداراست 
ek‏ 
اردشیر پادشاهی برد بیداردل - ردر پنہاں راست گفتارا داشت - که 
bal‏ وایا بار میرسانییند - ar‏ تدیمای بل داد يدراه آمدندی - گفتي که 
فان میر چه خررد - رفاس ندیم چ کرد رس می ما ےو تم 


© 


[ ۱۷ ] 
جز در حریر ننہادی ۰ چون حکوست یانت dele‏ پشمیں پرشیدی ر دیگر در تنم 
is‏ + + قطعہ + 
تی آماینش خود باید کرد ۶ حاکمی کر علسم حکم افراشت 
خواب دردیده ار چوں آید ٭ هر ترا پاس جہاں باید داشت 
uke‏ 
در مجلس کسریی سه تی از حکما جمع آمدند - فیلسرف ریم رحکیم هثد ر 
بزرچمر - سض بآنجا رسبد که سخت قرب چیزها چیست - ررمي گفت - بيري 
ر سستي با ناداري ر تنگدستي ۰ هندي گفت - تن بیمار باندره بسیار - بزرجمہر 
گفت - نزديکي اجل با درري از حسی عمل - همه یقول بزرجمہر را دادند ٭ 
۲ حکایت 
حجاي را گفتند که از خداي تعالی بترس - و بر مسلمانان ظلم مک - بعنبر 
بر آمد - وی بغایت فصیم برد - گقت - خدايي تعالی مرا بر شما مسلط کرده اس - 
آگر سی بمبرم شا بعد ازس از ظلم نخواهید رست بای فعل که شما راست 7 
plod‏ تعالین را جز می بندگاں بسیارند - آثر من بمیرم یکی بدتر از ی برشما گمارد + 
مطایبه 
ابينالي در شب تاریک چراغی بدست ر سبولي بر درش در راهي میرفت - 
hat‏ بوی. سید وگفت - ای تاداں روز رشب ترا یکسا است - وروشني و 
٠‏ ارک درچشم تربرایر- ایی چراغ را تایدہ چیست - ابا بخندید رکفت ام 
نه_ ازیبرخوه است - از برای چوں تر کور دالی بیغرد است - تا 





3 








بایزید را پرسیدتد که ست کدام است و فرض کدام - فرمود سل ترک دئیاست 
رفرض صعیت مولین ٭ + نم « 

ليه در شر ع خداوندان حال » ميكني از ست ر فرضم سوال 

wud hae © WL; سقت امد وع‎ 


مطایبه 
کوز پشتي را گفتند - که ميخواهي خدای تعالی پشت ترا چرں دیگران 
راست کفد - یا ال پت دیگران چوں تر کوززسازه - گفت - آنکه همه را چوں 
سن کو silos‏ - تا بآں چشمیکه ایشاں در میں نگریستہ اند می نیز بہماں چشم در 
ایشا بنگرم * 
حکایت 
شيلي را ( قدس سره ) شور درسر افتاه - به بیمازستان بردند - جمعي بنظرا 
وی رنتند - پسید که شما کیائید - گفتلد دوستلن تو- سنگ برداشت و حمله کرد - 
جمله بگریختنه - گقت - باز آلید ای مدعیان - ٤ء‏ درستان گریزند - رازسنگ 
جفا نه پرهیزند" ٭ + قطعه + 
آنست دوستسدار که هر چتد دشمي 
بیند ز درست بیش شود دوستدار تر 
برسر هزار سفگ جفا گر خود ازر 
گردد بنلی عشقش از ان استسور تر 


حکایت 


آررده اند - که تمان بن منذر ملفي برد درعرب قريب العبد باسلم - 
پیش ازمتصب حرمت متت بي - رجامبلی نفیس پرشيدي - رپپلر 


اننخاب از بیارستان عبد ال جا 





حکمت 
سه کار ازسه گررہ زشت آید - تندی ازیادشامان - ر حرص از دانایان - و بخل 
از تونگران ٭ ٭ قطعه + 


این سه تاراست کش نارد زشت ٭ از سه کس خامه نارنده 
تنك خولي ز بادشا قري + حرس دانا ر بخضل دارنده 
فکڈ 
حکیمان گفته اند - همچنانکه بعدل جہاں آبادان گردد بجور ریراں شود - عدل 
از ناحیت خریش ببزار فرسنگ ررشنالي بخشد - ر جور از جای خود ببزار فرسنگ 
تاردگي دهد + » قطعه + 
بعدل کرش که چرں سدے آن طلسوع کند 





خدمت پستدیده کرد - بامدادان ملک بار خلعت 





بمنزل ار نزرل کرد - د: 
و نعمت داد - شنيدم که قدمی چند در راب ملک میرة 








+ قط = 
زقدر ر شوت Gf ble‏ نگشت چیزی کم 
وتات ټل جزای ,دهقتالی 
كلاه گوشۂ دهقان بآنتاب سید 
که سایہ بر سرش انگنست جوں ترسلطافي 


حکایت 
جوانمر‌ي را در جنگ 05 جراحتی هوللاک رسید - کسی گفتش - فان 
باز رای نوشدارر دارد - اگر بخواهي شاید که قدری دهد - گریند که آن بازرگان به بل 
چنان معررف برد که حاتم طالي بسخا - جراتمرد گفت - نخواهم -که بدهد یا نده - 
اگر دهد - منفعت کند یا گند - باری خواستن ازاز زه رکشنده است « 
+ بیت + 
هرچه از درتان ہمت خراستي + درتن افزودي راز جان اسنمي 
متا نت ند - کراب حرت Lakh‏ فرشا Ow‏ نکر که موس بسا زرا 
اززنهاني بمذلت + + بيت + 
گرحتظل خوري ازدست خرشخری 
به از شیریفضی ازدست ترش ردی 


إ افتغاب ار کلستای معدي بختم رود ] 








Crd 
گفت - بلی - روزی چبل شتر قربان کرده بردم ر با امرای عرب بگرشة عسرا بھروں‎ 
رفنم - خاکشی را دیدم که پشتۂ خاری فراهم آورده - گفتم - ماني حاتم چرا روي‎ 
که خلقی بر سماط ارگرد آمده اند - گفت ٭‎ 
بيت ٭‎ + 
هرکه نان از عمل خویش خود + منت حاتم طالي نورد‎ 


حکایت 


در امیر زادہ بردند در عصر- یکی علم آموشت ر دیگری مال اندرخت 7 این 
علامغ عصر شد - ر آں عزیز مر - پس توانگر بچشم حقارت در آن درریش نظ رکرد - 
وگفت - مرن بسلطفت رسیدم ر تو همچاں در سکنت ہمائسي گفت - اي برادر» 
شکر باري تعالی مرا مي باید گفتن - که میراث پیضبران یائتم - يعني علم - ر تو 
میراث قرعوں - يعني ملک مصر + 
+ مثفری ۰ 
من آن موم که در a‏ بمالنف * قه زنبرم که از یشم بلالند 
چگرنه کر این نعست گذارم ‏ ٭ که زور مسودم آزایی OS‏ 
حکایت 
یکی از ملوب باتني چند از خاصان در شکار ھی بزمستان از شہر دور افتاد - 
شب در آمد - از دور دھی دید ویران ر BRE‏ دهقاني در آن - ملک گفت - شب 
آنجا ریم - تا تحمت سرما کمتر باشد - یکی از وزرا گقت - للیق قدر بلند پادتاه 
نباشد التجا بخانا دهقانی ویک برد - همع جا خیمه زیم و آتش برائریزیم - 
ادفقان را خبر شد - ماحضری ترتیب داد و پیش سلطان حاضر آززد - وزمیں خدسس _ 
به بوسید - وگفت - قدر wily‏ سلطا بفزیل کرس در BE‏ دعقان نازل فشدی = 
ر لیکن نخواستند تا قدر دهقاں بلند شود - ملک را سخن از خرش مد - و شباناه 
i,‏ 





wake 

سردم آزاری زا حکایت کئند سنگی بر سر صالصی زد - درریش را مجال انتقام 
بو - نگ را با خود تہ میدقت تا تی که ملک برلن لشکری خهم گرفت - 
ر در چاهش کرد - درریش بیامد - ر سنگ ہر سرش کرفت - گفسی - توکیستي - 
ر این سنگ برسرمی چرا زمي - گفری - من غلائم - ر این سنگ همان است 
که درفلا تاریخ بر سر من زدي - گقت - چتدین مدت کجا بردي - گفت - از 
جاهت اندیشہ میکردم - آکنور که در چاهت دیدم - قرست را غنیمت شمردم ٭ 

+ مثلری ٭ 
هرکه با پوله gh‏ پنجه کرد » ساعد سیمین خود را رنجه کرد 
بش تا ستش بیندد ررزار ٭ پس ہکلم دوستاں مغزش برار 
حکایت 

یکی از ملّب عجم طبیبی حاذق بخدمت حضرت رسول صلی الله عليہ ر سلم 
فرستاد - سالی چند در دیار عرب برد - کسی پیش ار نیامد - و معالجتی نضراست - 
پیش پیغمبر صلی الله عليه ر سم آمد رگله کرد - که مرا بوی_ معالجت اسحاب 
فرستات اند - رکسی دربی مدت التفاتي رہ - تا خدمتی که برین eee‏ 
است بجای آرد - رسول عليه السلام فرمود - که ابی طایفه را طریقیست که تا ایشارا 
گرستي غالب نشرد چیزی نخررند - ر هنوزكه اشتبا باقي باشد دست از طعام باز 
دارنه - طبیب گفت - اینست موجب تندستي - پس زمین خدصت ببوسید 
و بفرفت + ٭ قطعه + 

سس انگه کند حکیم آغاز + یا سر انگشست سوی لقمه دراز 

که زنا گفتنش خل زاید ٭ یا زنا خودنش بجان آید 


eh 


حاتم طالي را گفتند ازخود بزرگ همت تر در جہاں کسی را دید یا شید 





یکی از ماوک پیشین دررعایت ملعت مستي کردي - و لشکر بسختی 
داشتي - چون دشم صعب رری تمود - همه پشت بدادند و رو بگریزنپادند ٭ 
+ پیت + 
چر داند gif‏ ازسپاهی Be‏ + دیخ آیدش دست بین ب تیغ 
یکی از آن میاں که با سی دوستي داشت - ملامتش کردم - رگفتم - دونست 
که به اندک تغیر حال از مخدرم قدیم خود بر گردیدي - رحقرق نعمت سالا 
در نورديد‌ي - گفت - اگریئرم معذرر داري - شاید که اسهم بی جر برد ر نمدزینم 
در گرو - سلطان که بزړ با سياهي بخيلي کند ۰ با ار بجان جوانمردي فتوان کرد + 
+ بيت + 
زربده مود سياهي را نا سر بلهده * وگرش زرندهي سربنېد در عالم 
bgt‏ 
هرکه درزندگي انش نخورنه چون oped‏ نامش نبرند - یودف عليه السام 
در EL‏ سالی مصر سیر تخورسي - تا گرسنگانرا فرامرش اکن - لذت انگور بیره داند. 
نه صاحب میوہ + + مثنوي ۾ 
آنگه در راحست و تنم زیست + ار چه داند که حال گرسنه چیست 
ی ای مسب ماج + که Gt yd Spa‏ در wile‏ 


Rain 
مده ست د که اي تود اتم وروی ت ر‎ a 











امرای دولت گرضی از طاعت او پیچیدند - ر مارک دیار از هر طرف بمنازعت 
برخاستند - فی لجمله - سپاه ر رعیت بہم بر آمدند - ر برخي از بلاد از تصرف 
ار بدر رفت - درریش از این راقعه اخسته خاطر همي برد - تا یکی از درستان 
قدیمەش که در حالست درریشی قریں ار برد از سفر باز آمد - ر ار را در چذان مرتبه 
دید - گفت - متت خدایرا که بخت بلندت یاوری کرد ر اتبال رمبری ۔ گلت 
اي يار مزی زتعزیتم 
کر - که جای تنيت نیست - آنگه که ترديسي غم انی داشتم - و امررز 
تفریش جباني + 





از خار ر خارت از یای بر آسد - ر بدین پایه رسیدی - گفت 


+ مثنری * 
اگر دنا نب‌اشد درد مدیم ٭ ر گر یاشد بہرش پای بندیم 
اگي زین جہنسان آشویتتر نیست . * که رتھ خاطراست ارهست وزیست 


حکایت 


پادشاهی را مہمّی پیش آمه - گفت - گر انجام این کار بمراد من باشد - 
چندین درم زاهدان را بدهم - جوں حاجتش بر آمد - ونای نذرش بموجپ شرط 
الزم sel‏ - یکی زا از بندگان خاس کیسة درم داد - که بزاهداري تقسیم کند - ریاد که 
غلام عاقل ر هوشیار برد - هم jy‏ بگردید - و شبانگه باز آمد - ر درمہا را پیش ملک 
نہاد - وگفت - زاهدانرا نيافتم - ملک گفت - این چه حکایت است - آنچه 
سی دائم دربن شہر چہار صد زاهدند - گفت - ای خدارند - آنگه زاهد است 
زر نمي ستاند - و آکه مي ستائد زاهد تیست - ملک بخندید وبا ندیمان گفت - 
چندانکه مرا درحق این طایغة خد! پرستان ارادت است - این شرح دیده را عدارت 
ات و انکاز- رحق بجانب اوست ٭ 





+ بیت‎ + =o = 


Fn ردینیار ه زاهدتر ازر ےی‎ SAF carey 








را با او امکاری مقارمت نماند - روزی پیش ملک گفت - که استاد را فضیلتی 
که برمی است ازریی بزگیست رحق تربیت - گر نه بقرت از ارکمتر نیستم 


و بصنعت با او برابر = ملک را این ترک ادب از ري پسندیده یامد - بفرمود تا 





مصارمت کننه - مقامی متشع ترتیب دادند - ر اران دولت ر اعیاں حضرت ر زیر 
آوران اقالیم حاضر شدند - پسر چوں پیل مست در آمد - استاد دانست که جوان 
بقرت از وی برتر است - بدا بند غریب که از وی پنہان داشته برد در آریخت - 
جوان دفع ار ندانست - استاد بدر دست ار را از زمین برداشت - وبر باللی سر 
برد ربہر زہیں زد - غریر از خلق برخاست - ملک بفرمود - استاد را خلعت 
و نعمت دادند - و پسر را زجر و ملامت کرد - که با پرررند؛ خویش دعری مقارمست 
کردی و سر لبردي - گفت 
ath‏ در علم دقیقۂ مانده برد - که از ی دریغ همیداشت - امروز بدا دقیقه 
پر من دست یافت - استاد کف از ببر چنین روز تاه میداشتم - که حکما گفله 
اند درست را چندان قرت مده که اگر دشمني کند بتواند - نشنیدا که چه SAS‏ 
آنه از toy‏ خود جقا دید + 





اي خدارند - استاد بزورو قرت بر من دست یانست 








+ قطعه و 
یا وا خرد نرد در عالسم ‏ ٭ یا مگر کس دربن زمانه تسرد 
کس نیاموخت علم تیر ازم « که مرا عاقبت نشانه نکسرد 


حکایت 


یکی از ملگ مدت عمرش سیری شد ر قایم مقامی نداشت - وصیّت کڑد - 
که بامداداں تخستین کسی که در شهر در آید تاج شاهي بر سر ارئبید - ر تفریض 
مملکت بد رکنید Ba‏ رل کسی که در شهر کر آمد گدائي :برد که همه عمر نقمه 
a‏ اندرخته ررقعه بر رقعه دوخته - از دولت. ہیے ملک ر بجا آردند - 
رملک خی هی رند یعضی از 





© 


fa] 





مالداری را شنیدم که به بخل چٹال معررف برد که حاتم طالي بکرم - ظاهر 
حالش بنعست دنیا آراسته - رخسّت نفس درتبادش چتان متمکن که ناني 
بچاني از دست ندامي - رگرب ابر هریره را بلقمة ننواختی - ر سگ امحاب کہف 
را استخوان نينداختي ٭ + پیت + 
درویش بجزبری طعامش نشنیدي ٭ مرغ ازپس نان خرردس ار ريز نديدي 
شنیدم که بدربلي مغرب راہ مصر ب رگرفته برد - ر خیال فرعوني را در سر کرده - 
بادی مخالف گرد کشتي بر آمد - کشتی غرق شد - دست دعا بر آررد - ر فریاد 
بیفایدہ کردں گرفت ٭ ٭ بیت + 
دست تضرع چه سود بندا qe‏ را 
رقت دعا بر خدا رقت کرم در بل 
+ پند « 
خشم بیش از حد وحشت آرد - ر لطف ہی رقت هیبت ببرد - نه چندان 
درشتي کن که از تو سی رگردند - رنہ چندان نرمي که بر تو دلیر شوند ٭ 
+ قطعه ٭ 
شباني با پدرگفت اي خردمند + مرا تعلیم ده پیرانهیک پند 
بگفتا نیک مردي کن نه چندان ‏ + که گردد چیه گگ تیزدندان 


حکایت 

یکی درصنعت کشتي گرفتن بسر آمده برد - سیصد رشصت بند فاخر 
درین علم دانسی - ر هر روز بنرعي کشتي گرنتي - EBS‏ خاطرش به یکی از 
شاگردان_میلی داشت * سیصد رپنجاه رنه بندش بیاموخت مگر یک بند که 
درتعلیم لی دقع نمرمي - نی الجماء پسر در صنعت ‏ ر قرت یس رآمد - رکسی 





۲ 

* 

پیش که بر آررم زدستت قریاد + هم پیش تر از دس تر میخواهم داد 
سلطان را ازین سخ دل بہم بر آمد - ر آب در دیده بگردانید - گفت - هلاک 


من اولی تر که خرن بیگتاهی ریختن - سر ر چشمش پبرسید - ر نعت بیکران به 
بخشید - ر آزادش کرد - گریند که ملک همدران روز شفا یاقت « 
حکایت 
یاد دارم که شبی در کرانی همه شب رنته بردم - رسحردرکنار بیشۂ خفقه - 
شورید» که همراد ما برد نعرا بزد - ر راہ بیابای گرشت ویک نفس آرام لیافستا > 
چوی روز شد - گفتمش این چه حال برد - گفت - بلبلاثرا دیدم که به اله در آمده 
بودند از درخست - رکبگاںن از کوه - و بہایم از بیشہ - اندیشه کردم که مررت نباشد. 
همه در تسبیم رفته رم بغفلت خفته ٭ 
« قلطم + 
درش مرفی بسبم مي نالید ه عقل رصبرم ببرد رطاقت رهرش 
یکی ازدرستاں مخلص را ٭ مگر آزاز س سید PF‏ 
گفت پاور نداشتم که ترا ٭ باننگ مرغی چنین کند مدهوش 


سے ire‏ تسبیسم خواں ومی امرش 














یکی از ملک پارس میں گرانمایه در انگشتري داشت - باری بعکم 
با تني چند از bolt‏ بمصاتی شیراز بیورں رفت - ر فرمود تا نگشتري را برگذ 
عضد نصب کردند - ٹا ه رکه تیر از حلقة انگشتري بگذراند خاتم ار را باشد - Bus)‏ 
اختند - جمله خطا کردند - عگر 





چپار صد تیر انداز که در خدمت ار بودند ت 
کودکی که بر بام bly‏ ببازیچه از هر طرف تیر انداختي - باه صبا تیر ار را ازحلقۂ 
انگشتري بگذرانید - انگشتري بری ارزاتي داشتند - ر نعمت بیقیاس دادند - پسر 
بعد از این تیر وکمان را بسوغت - گفتند - چرا چنین کردي - گفت - تا By‏ 
اولین بر جای بماند ٭ + قطعه + 

گه برد کزحکیم ررش رای ه برنی‌اید درست تدبیسری 

ل باشب که کودکی ناداں * بغلط بر هدف زند تسر 





حکایت 


یکی از ملک را مرضي هایل برد - حکمای برنار متفق شدند که مریں درد 
را tho‏ نيسنت مگر زهر؛ آدمي که بچندین صغت مومرف باشد - ملک ,بفرمود 
تا طلب کردند - دهقاری پسری یانتند بدان مقت که حکما گفته پودند - ملک پدر 
ر مادرش را بخواند - ر بلعمت بیکران خشنرد گردانید - قاضي فڈری داد که خرن 
یکی از رمیت ریختن_برای سلامتي نفس پادشاه را باشد - جآاد قصد کشتنش 
کرد - پسرسرسوی آسمان نمو ر بخندید - ملک پرسید درین حالت چه جای 
خنده (ست -گفت - ناز فرزندان بر پدرر مادر باقد - ر دعر پیش قاضي برد - 
ر داد از پادشاہ خواهند - [کتون پدر ر pole‏ بعلت حطام دثیری مرا بغرن در سپردند = 
ر قاضي بکشتفم فتری دادم ر سلطاں مصلعت خویش در هلگ سن بیند - 9 
خدای fo‏ جل پناهی نمي بینم ٭ 











ملک را این کلم خرش آمد - Go‏ هزار دیفار از ررزن بیررن داشت وگفت 7 
دامن بدار = گفت - دامن از کجا آرم که جامه ندارم - پادشاه را برضعف حال 
ار رحست زیادت گشت - خلعتی بر آں مزید کرد ر پیش فرستاد - درویش, آں 
نقدها را باندک مدت oy ty‏ و تلف کرد ر یاز آمد - درحالتی که ملک را پروای 
او نبود ۔ حالش بگفتنه - ملک ہم بر آمد - رربی درهم کشید - گقت - لین 
گدلی شرح چشم See‏ را برانید - که خزیتا بیت المال لقمۂ مساکین است نه 
طعمۂ اخوای الشیاطین ٭ 


٭ بیت ٭ 


tll‏ کر روز ررش شمح ani‏ نید 
زرد باشد کش بشب ty‏ نماند در چراغ 
یکی از رزرای ناسم گفت - ای خداوند رہی زمین = مصلحت آن مي بینم 
که چنین کسانرا رجه کفاف بتفاریی باید داد - تا در نفقه اسراف نکنند - ما آنچه 
فرمردی از زجر وملع - مناسب سیرت ارباب همست نیست - یکی را بلطف 
امیدرا رکردں و باز بنرمیدي خسته خاطر گردائیس ٭ 
سے قطعه و 
کس نه بیند که تشنگاں حجاز * بلب آب شور گرد آیند 
هرکجا چشمة برد شیرین ٭ مرم رمرغ ر مررگرد آینضسدد 





حکایت 
یاد دارم که در ایام طفلي متعیّد بردم رشب خیز- ر مولع بزهد ر پرهیز- 
شبی درخدمت پدر نشسته بردم - رهمه شب دیده بېم نبسته - ر مصحف “Bye‏ 
د رکتارگرفتة = ر طایغۂ گرد ما خفقه - پدر را گختم - از ایتان یکی سر بر نمیدارد که 
sito‏ بگذارد - چنان خفته اند که BF‏ مرده اند - گغست - ای جاری پدر آگر تو نیز 


بخنتي به از آکه بریرستین خلق انقي ٭ 
> 





© 
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که فصلة میدش gym‏ - راز شر دشان درپناہ موتش زنداني میکنم - گفققد - 
اکن که بل حمایتش در آمدي - ر بشکر نستش el‏ نموسي - چا نزدیکتر 
نيالي - تا در حلقۂ خاصانت در آزرد - ر از Mair‏ مخلصت شمارد - گفت - همچنان 
از بطش ار لیمں نیستم ٭ * Su‏ 
آگر ضد سال گبر آتش فرو زد + چریکدم اندرار اند بسوزد 
حعایت 
با طایفۂ بزرالی د رکشتي بردم - زررقی در نزدیک ما غرق شد - در برادر در 
گردابی انقادند - یکی از بزرکای ملاح را گفت - که بگیر آں هر در برادر را تا ترا صد 
دیثار بدهم - مااع یکی را برهانیه - ر دیگری هلک شد - کفتم = بقیت عمرش نمائدۃ 
برد از آی درگرفٹن ار تا خی رکردي - مال بخندید رگفت - آنچه ترگفتي یقین 
است - ر دیگر میل خاطر من برفائیس ایں بیشتر برد - بسبب آنکه By‏ در راهی 
مانده بردم - ll‏ مرا بر شتر خود نشاند - ر از دست J‏ دیگر تازیانه خورده برد + 
+ قطعه ٭ 
ٹا ترائ درون کس مخراش + اندربی راہ خارضا باشد 
کار درریش مستمند برار ٭ که ترا نیز sty Lak‏ 








حکایت 
یکی از ملک را شنیدم که شبی در عشرت ررزکرده برد - ردرپایان مستی, 
میگفت + eye‏ 
ما را یجہاں خوشتر ازیں یکدم نیست * گز نیک رید اندیشه و ازکس نم تست 
درریشی برهنه بسرما بیروں خفته بود بشنید و گفت ٭ ٭ بيت ٭ 


لی SST‏ باتسال تو در عالسم نوست 
گیر به غمسی نیست غم ماهم نیت 3 








re اس‎ 


9 
از تا 
پسندیدہ آمد - گفت - اندرین چه حکمت برد - گفت - ارل محنت غرق شدن 
نیازموده برد ر قدر سلاصست کشتي نمیدانست - همچنین قدر عافیت کسی داند 
که پمسییتی گرفتار آید > 
حکایت 
رزرای نرشیرراں درمبّی از امور مملکت اندیشم] میکردند - ر هر یک 
بروفق_دانش خود رای میزدند - ملک نیزهمچنین تدبیری اندیشه گرد - بزرچمبر را 
رای ملک اختیار آمد - وزرا درس رگفتند - که رای ملک را چه مزټت ديدي 
بر فکر چندین حکیم - گفت - بموجب AT‏ انجام ار معلوم تیست - ر رای EY‏ 
در مشت الله است - که صواب آید یا خطا - پس موافقت رای ملک اور 
است تا اگر خلاف صواب آید بعلت متابعت از معاتبت ایس ہاشیم ٭ 


uke 
هرمز را گفتند که از وزبران پدر چه خطا ديدي که بند فرمودي - گفت خطالي‎ 
معلوم نکردم - لیکن دیدم که مہابت می در دل ایشاں نیگران است - ر بر عد من‎ 
- ندارند - ترسیدم که از بیم گزند خویش آهنگ هلاک من کنند‎ JF اعتماں‎ 


پس قول حکما را بکار بستم که گفته اند + 
87 و مه چا 








قتابی را درمي چند بر صرفیان گرد آمده برد - مر روز مطالبه كردي - 
رسخنبلی سخت گفتي - سرنیاں از تعلت ارخسته خاطر بردند - جزاز Sek‏ 
چارہ نداشتند - صاحب دلی بشنیدبخندید رگفت - نفس را وعده دادن بطعام 
آسانتر است که قصاب را ہدرم ٭ + فرك + 

بتمنای گرشت مر به + که تقاضای زشت قصابان 





حکایت 

درریشی را ضررقی پیش آمد - گلیمی از خائة ياري بدزدید - حاکم فرمرد 
دستش پبرنه - ساحب گلیم شغاعت کرد - که می از را بحل کردم - حاکم گفت - 
بشفاعت توح شرع را فور اگذارم - گفت - راست فرمومي - اتا ه رکه از مال 
رقف چیزی بدزده قطعش ازم نیاید - هرچه درریشائراست رتف معناجالست - 
حاکم را این سخن استوار آمہ - ر دست از ري بداشت - رگفت - جہاں برتو 
تنگ آمده برد که دزي نکردي ال از خان چنین ياري - گفت - اي خدازند 
نشنید که گفته اند - خانة دوستان بروب ر در دشمنان عکوب + 


حکایت 

پادشاهی با غلم عجمي مز ARS‏ نخست بت - غلم هگ زرا ندیدد - ز Reis‏ 
کشتي نیازموده - گریه ر زاري HET‏ نباد - لرزه بر اندامش افتاد - چندانکه ملاطفت 
کردند آرام نگرفست - ملک را عیش از اومنقص شد - چازه نمیدانست - حکیمی 
در آی کشتي برد - ملک را گفت - اگر فرمان دهي من ار را خاموش گردانم = 
کشت < فایت لاف بعد pate‏ فرمود 6 غلم وا ریا ght - SIRE‏ چند و 
بخرد - مرش بگرنتند" رسوی BES‏ آرردند - بېر دردست درسکان کشتي 
در آویخت - چون ساعتی برآمد - پگوشة بنهست ر ترارگرفت - ملک و 





اسکندر ررمي را پرسیدند - که دیار مشرق ر مغرب را «چه گرنتي که ملک 
پیشیں را خزابی ر عمر ر اشکر بیش از ٹر برد - و چنین نتحی میس رنشد - گفت 
بعوں خدای تعالی - هر مملکقی را که بگرنتم رمیتش را نیازردم - رام پادشاهان 
جز بليکولي نبردم ٭ + پیت ٭ 
بزگش نخوانند اهل خرد + که نام بزرگان بزشتسي برد 


uke 


یکی از ملک خراسان سلطان محرد سبکتگین را بخراب دید بعد از ty‏ 
و را ال - که جمله وجود ار ریخته برد ر خاک شده مگر چشمانش که درچشم. ۳ 





ند - سار حکما از تاریل این خواب فرو ماندند - مگر درویشی - که تعبیر 





فہوست مضامین متویکیولیشن فارسي__ 
1 مضامین صفحه 
| س انط از گلستان غيم سني شيرازي 2-9 - ۱ 
۲ س انتخاب از بہارستان عبد الرعمن جامي .. ... ہے N‏ 
— انتخاب از پریشان حکیم قاآلی se‏ سای وک 
۴ — انتخاب ار چگیزخان نامه tA oo aes‏ 


۱ « س اتتخاب از سفر نام نام رخسرر علوي 
٩‏ — انتخاب از برستاں شین سعمي 1 
۷ - انتخاب از پند ناما شيخ فرید الدين عطار . 
me‏ ا سے ای 
ا موسوم دومن 'وسلووں وچ ات 
و س انتخاب از مثلویات شیج علي حزین tr:‏ 
ee :‏ - 
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تصاب ارسي 
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امتصان متريكيرليشن 


مرلفة 
one. Gi‏ کاطم شیرازی 

دیریں معلم لسانن فاسي در بر آت اکزاطرس ر فیلر ر مدرس 
غاسي د رکلعته hy tht‏ رفیره pis‏ 





در مطیع BAS‏ رنیرومیتي طبع گردید 
سنة lars‏ م 


] جمله حقرق معفوظ است‎ J 


